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ّ ّمهمقد 

قنرار داد انا من  را چراغ هدایتگر زندگی  نمازای به نام  معجزه کهبه نام آفریدگاری 
گاهی ببرد. مرا از برّ بی  خبری به بحر آ

 قـرآن عجـین شـده و بـاام  زنـدگی۴1۸1 از سـالخـارر دارم  هبـ كـهتا جایی 

ها  دو بخش خانم زرگسال در هركودک و نوجوان و ب ی های قرآنی در حوزه فعالیت
ـها  سـال رـی  ام بـوده اسـت.  ، جز عضو جـدا نشـدنی زنـدگیو آقایان در  الیتمفع 
 بـاواره همـهای قرآنی چه به صورت حضوری و چه بـه صـورت مجـازی،  كلاس

مشکلات زنـدگی موجـب  كهام  بودهشاگردانم مواجه های  اجعهموج عظیمی از مر
های روحـی و روانـی  دغدغـهاز  دائمـا  آنهـا  ت.نها شده اسآرامش آاز دست رفتن 

حـس   ای شـاید لحظـه كـهتـا  گشتند ای می ل راه چارهباو در به در دنبودند  مند هگل
ه با. كنند احساسآرامش را در اعماق قلبشان  زندگی پر فـراز  خودمن  کهبه این توج 

تدانستم مشکل اصلی كجاست و از  و نشیبی را تجربه كرده بودم، می ها پـیش  مد 
 کار رسیدن به آرامش درونی را یافته بودم. اهر

ام شـده  تمامی مشکلات روحی و روانـی بر آتش آبی كه ،نمازکاری به نام راه
ا  زگردانده بود.باو مرا از پرتگاه غفلت به آغوش حقیقت  بود  كـهمشکل آنجا بود ام 

حنی نا امیدانـه در ل با، گفتم می نمازی  العاده ره قدرت خارقبادروقتی به مراجعان 
یو  سن تهای  نمازهای فرض،  نمازگفتند: علاوه بر  میمن پاسخ به  وتـر  نمـاز حت 
ا  خوانند را نیز می آنهـا از  بـرایكـردم  سعی می .ای به حالشان ندارد فایده همز باام 
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تحلاوت و  ـا  این ناجی مسکوت آشـنا كـنم   باسخن بگویم و آنها را  نماز لذ  ام 
یا در یک یـا دو جلسـه صـحبت  كوتاهصرفا  در چند جمله  كهبود سخت من برای 
 تصـمیم گـرفتم ایـن رو از بخش خالق را توصیف كـنم. وسعت معجزه آرام كردن

یعنـی ام،  ی زنـدگی نس لحظه به لحظهمو باط بادر ارت تجربیات خود ای از چکیده
آرامـش قلبـی  پرتـو ازای  تا شاید بتـوانم ذره نوای قلم بر ساز ورق درآورم با را نماز

خود، در مسـیر ایمـان بـه  باقدم  همرا  و آنان نمبابه قلب خوانندگان آن بتا خودم را
ـرتا خداوند به ما فرصت  كهشد باراه كنم. همحق تعالی   در جلـوه آفـرینش را تفک 

آرامـش دنیـا و خـوب حـس   ( را بـدانیم ونمـازداده است، قدر این نعمت بزرگ )
 جودمان گره بزنیم.بند بند و آخرت را به

 
 سجاد سرمیلی 

 ۴۱۱1خرداد  1۴



 

 

 
 
 
 

ّنمازدتیّبهّنامّباعّباشروعّآشناییّ
لآورم  خارر می هب یـاد دادنـد و مـن اسلام بـه  نیبام پدر و مادرم از كهین چیزی او 

لچنین هم مـن بود.  نماز نظرم را جلب كرد،داتِ والدینم بااز میان ع كهین چیزی او 
 نمـاز كـهدیـدم  را می در و مـادرموقتـی پـمسـلمان  هـای بچـه اغلب چونهمنیز 
كنـار پـدرم شـدم.  می گزارنمازفراوانی  شور و شوق بابه تبعیت از آنها خواندند  می
چسـپاندم و  ام می بـه سـینه هـمای بـر روی  مـزه باایستادم و دستانم را به شکل  می

را بـر روی  نمـازجا هكمادرم  به تقلید ازگاهی كردم.  تقلید می نمازحركات او را در 
را بـر سـیمای نـورانی شـان هدیـه  كردم و خنـده م را ادا مینماز كشید می یشپاها
خوانـدنم  نمـازوالـدینم را نسـبت بـه  شادی برانگیز. وقتی واكنش مثبت و دادم می
بـیش از پـیش بـه  آمد وجود می بهمن در  كهافتخار و غروری  احساس با دیدم، می

اهـل زمـین  ی نماز اقامه باكردم  میحس   شدم و غیب میانجام این فریضه الهی تر
بـه  . روز به روز بیشـترسعادت بود ی مایهمن و این برای  و آسمان مرا دوست دارند

شـماری  لحظهمسجد  برای رفتن بهپدرم  باراه همو  شدم ند میهمعلاق نماز ی قامها
سكردم. وقتی وارد آن مکان  می ، شـانه بـه انگزارزنمـاراه سـایر همبه شدم  می مقد 

راه بندگی بـه  ی انند بقیههم کهو از اینپرداختیم  دت خدای یگانه میبابه ع همشانه 
پـیش  روزهـادر آن . ر خرسند بودم، بسیادرگاه تنها معبود هستی را در برگرفته بودم

ـی  ترین صـحنه بـرای والـدینم بـودخواندنم افتخـارآمیز نمازاز بلوغ  در ازای  حت 
مـن جایزه بـه  عنوان بهام را  زی مورد علاقهباها و وسایل  برایم خوراكی ی نماز اقامه
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های اهریمنـی  قی بمـانم و وسوسـهباایمانی  با.  تا فرزند صالح و كردند تقدیم می
 هولناک تردید به ایمان الهی، نکشاند. ی مرا به سمت دره

 
ّدرّدورانّبلوغّنماز
ا  بلـوغ  به دنیای عجیب پاو بزرگتر شدم  كم كم! نبودمن ی بندگی این پایان ماجراام 

ات و عوارف گونـاگونی مـرا بـه احساسام  از زندگی خاص   ی ههبردر آن گذاشتم. 
. شاهد تغییرات زیادی در افکار و عقایدم بـودممن كشاندند و  سمت خودشان می

د، كـر نمیقلبم را احاره  نمازحال عجیبی داشتم! دیگر مثل قبل آرامش حاصل از 
هكم م كم همخانواده  كهای  گونه به ها  تعریف و تمجیـد .بودند شدهاین مشکل  توج 

ا  ادامه داشت  كـهو حـال خـوبی حس   و گوییجذابیتی نداشتند من دیگر برای ام 
دیگر مثل قبـل  .داشتم از روح و جانم رخت بربسته بود و به دیاری نا آشنا رفته بود

ا  بخوانم نمازدوست نداشتم   هازیرا سـال  آسان نبودچندان برایم یز نرها كردن آن ام 
لین گذاشـته بـاسر بـر  عشاء نماز باها  نوای اذان صبح چشم گشوده بودم و شب با

زنـدگی كـل  کـهبل نبود! نمازتنها . راه داشتهمحزن به و ترک آن اندكی برایم بودم 
های كارمیلی به انجام دیگر گشته بود.  لمتحو  رسیدن به سن بلوغ از هر نظر  بامن 

خوشـم  شـده تعیـین از پـیش. از انجام كارهـای روزانه نداشتمتکراری و یکنواخت 
روح كنجکاوم را  كهآمد و بیشتر سعی در ماجراجویی و انجام كارهایی داشتم  نمی

 های جدید آرام كنم.  هیجانات و ایده با
رـراوت  كـهوضو را  كهبه اوج رسیده بود من چنان در  یمیل حوصلگی و بی بی

علـی  ین سـببهمـبـه پنداشـتم و  می فایده بیو  دشوار لیعم به و جانم بود،روح 
زدم. به مرور زمان اوضـاع  ز میبار هایم سنمازعضی از از ادای بام  رنیبارغم میل 

تپس از گذشت  کهینگونه ادامه پیدا كرد تا اینهم ه چیز بـرایم عـادی همی دیگر مد 
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فقـ  و  كـرد نمـیب هگین و معـذ  مـرا انـدو هـایم روح نمازشده بـود و نخوانـدن 
 نمـازتا نگویند  خواندم ی مینمازبه رسم عادت ، رفتم به مسجد می كهیی ها وقت

 هشـدارمـن آمد و مدام بـه  نمیاین امر به مذاق والدینم خوش  را ترک كرده است.
شد. یادم است گـاهی  كشیده میو تنش شدید كار به درگیری  كهتا جایی دادند  می

ممانعـت بـه عمـل مـن از ل یـا سـریال بافوت ی ادامهدیدن غذا و یا  پدرم از خوردن
ل کهاینآورد تا  می را  نمـازآمـدم و  كوتـاه می ،بخوانم. در برخی مواقـ  نمازبروم  او 

ل و بـاغـذا و فوت ،نمـاز قید كردم و خواندم و در برخی موارد نیز لج می ر میبالاجبا
ـا  از وصف حالم عاجزم .گریختم زدم و از منزل می می هم باسریال را  انگـار آن ام 

مـن زنـدگی  ی شـدهرامش گمآ نمازدوران تمام قوایم را به كار گرفته بودم تا بگویم 
 و چه جاهلانه بود این افکار خام... نیست!

ای بـودم تـا  ل بهانهبادنبه و در دلم نبود  نماز خبری از حب  دیگر  کهخلاصه این
بـه ت را بخـوان، نمـازپرسـیدند  میمـن هرگاه از خواندن فرار كنم.  نمازر بااز زیر 

بـوده  نـانام و ایـن مشـکل از آ م را بدور از چشمان آنها خواندهنمازگفتم  دروغ می
بـرایم  ی نمـاز اقامـه. چـون انـد همشـاهده نکرد ی نمـاز اقامهدر حین  مرا كهاست 

 مـثلا  ببـرم.  سـاالرا زیـر  نمـازارزش  كـههایی بودم  ل بهانهبابه دن پس بود ختس
ا  خواند می نمازگفتم فلانی  می ـا  خواند نمی نمازانسان فاسدی است یا فلانی ام  ام 

 کـهنـدارد. یـا این نمـازپس خوب یا بـد بـودن ربطـی بـه   استكاری نیکوانسان 
دارد؟ چگونـه خداونـد بـه آن مـن خوانـدن  نمـازگفتم خدا چه احتیـاجی بـه  می
عمـل تکـراری اذیـت كنـد؟ و  یـکبندگانش را به خارر  كهاضر است نی حبامهر

 ی دیگر... هزاران دلیل و بهانه

و بیشـتر و والـدینم بیشـتر مـن میان و اختلاف نظر گذشت تنش  می كههرچه 
را  دیگـریو هیچکدام توان قـان  نمـودن من آمدند و نه  ایشان كوتاه میشد. نه  می
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و  كجــامــن افکــار تــازه و عجیــب كــردیم.  نمــیدیگر را درک همــ مــانداشــتیم. 
 خیرخواهی آنان كجا؟...

ـ كـاملا  من آنها بود و نه  با حق   كاملا  نه  راستش آرامـش حـس   ازی ر دورمقص 
ری بـااج نمـازدوران كودكی خـود و خوانـدن  بامدام مرا  ناآن وییاز سبودم.  نماز

خواسـتند  نمـی كـهوالـدینی  عنوان بـهنیـز بیقـراری آنهـا مـن كردنـد و  مقایسه می
بـه نظـرم اگـر كـردم.  نمـیدنیـا و آخـرت شـود را درک  ی رهاشان بیچـا جگرگوشه

نیز دل بـه من ، شد انجام می محب تصمیمیت و  باآمیخته مشاجرات ما در فضایی 
 هیباان اشـتهمـ. ایـن یـافتم ام دست می دادم و زودتر به آرامش گمشده دلشان می

روی  نمـازشـوند و نـه تنهـا فرزندانشـان بـه  مرتکـب می  والـدین بیشـتر كهست ا
برنـد. واقعیـت  ال میازیر س ازی و نفرت كل اسلام ربااز روی لج که، بلآورند نمی
 کـهبل نیسـتر كارساز باانند گذشته زور و اجهمدر امر آموزش دیگر  كهست ا این

هـا  ای در روح ات خفتـهاحساسـو سبب برانگیخته شـدن  كند تر میشرای  را حاد
میـان قلـب و ایمـان نوجوانـان را  ی رشتهتنها نیازمند تلنگری هستند تا  كهشود  می

 بگسلد.
 

ّاعتیادّبهّموسیقی
 مـاه در سـالگی ۴۷ -۴۶سـن  در کـهتا این چرخید ین منوال میهمچرخ روزگار به 

سـاعاتی از روز را در مسـجد  ،روزه بودم بر حسب عادت دیرینه كهزمانی رمضان 
مرا از یاد خـالقم  كه عمالیو ا از گناهان یدوردلیل در ماه رمضان به  گذراندم. می

 ی ر غلیظ گناهان بر آیینـهبادیگر خبری از آن غ و بود شدهتر رامآ ، قلبمكرد غافل می
 رد كـهترین كـاری  مهم   تر شده بود.آسان یمدات براباین انجام عهمبرای قلبم نبود، 

ام ـا   موسیقی بـود به سپردنها گوش  دادم ساعت پیش از ماه رمضان انجام می ای  ام 
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تـلاوت  آرامشآغـوش پـر به وفاصله گرفته بودم  موسیقی زارمضان رک باماه در م
كند  نوازشم می محب تدستی پر مهر و  كه كردم میكاملا  حس  . پناه برده بودمقرآن 

دوری از  . بلـی!وای از یـاد رفتـه، قـرار یافتـه بـودأاین مـ بارور عجیبی  و روحم به
 ی در كنـار معجـزه دیدن خدا بـود، تار شدن چشم بصیرتم برای عامل كه موسیقی

 بـامـن  ی خالصـانهط بـاعامـل برقـراری ارت كه نیقرآآوای دلنشین نغمات و  نماز
بود، موجب شده بود آرامش بیشتری را تجربه كنم. بیشتر عملـی  )جل  جلاله(الله
و مامنـان  عابـدانسزایی داشت، حضورم در جمـ   لارفتن آرامشم نقش بهبادر  كه

 كـاملا  آگاه نبودم و به خوبی  نمازو كلمات  حکمت افعالاز  كه درست استبود. 
تخواندن  نمازاز  ا  بردم، نمی لذ  شـانه ان بودم و گزارنمازوقتی میان صف  همز باام 

 احسـاس كـهرـوری   شد ی ته دلم وارد میخاص  آرامش ایستادم،  شان می به شانه
ه برای آفریدگارم سر تعظیم چگونمن كردم تمام كائنات چشم انتظارند تا ببینند  می

ل بـااز بین رفته بـود و دیگـر دن ی نماز اقامهكراهتم از این اوصاف  با آورم. فرود می
ا    بهانه برای فرار از آن نبودم كـریم، پیمـان بنـدگی نبسـته بـودم و رب   با همز باام 

ت مـاه  ماتمـاپـس از ین همـ. بـرای دت نداشتمباو شور و شوق كافی را برای ع لذ 
ام ی ویژهدوری از فضای معنوی  بامضان ر ز برای رسـیدن بـه آرامـش با ،رمضان ای 

تهمظاهری و كوتا شـیطان آن را  كـهآوردم  مـی هایی پناه به هندزفری و موسیقی د 
های موسیقی تنهـا  ترانه كهدانستم  می هم مبود. خودو دلفریب جلوه داده  بایبرایم ز

تبرای   كـهو آرامی نیستند من امن أو آن مهستند  زمان كوتاهی برایم آرامبخش مد 
ـا   ل تسخیرش اسـتبابه دنمن روح  . عـادت كـرده بـودمآنهـا بـه گـوش دادن ام 

گیـری، رـرد  گوشـه ای ماننـد غـم و انـدوه، دلشکسـتی، ات منفـیتأثیرموسیقی، 
را در كـس و تنهـا  یک فرد بی احساسنیت و خلاصه باشدگی، پرخاشگری و عص

تدراز   كـهور رسـیده بـودم بـابه این  همخودم  كهتا حدی  كرده بود القامن به  مد 
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بـه هـر حـال دل كنـدن از  اسـت!  ه و اندوه در بر گرفتهآری! بند بند زندگی مرا غص  
تمـام  بـاعادت تکراری و نادرست برای آدمی كار دشواری است. موسـیقی و غنـا 

نگام كـار خواب موسیقی، ه هنگام كهام عجین شده بود به روری  لحظات زندگی
 و... موسـیقی موسیقی، هنگـام اسـتراحت و فراغـت موسـیقی و هنگـام راننـدگی

 تـأثیر ایندانستم  نمی بتداه بود. اشدمن زندگی  بخشی پررنگ ازموسیقی تبدیل به 
ی  به پیلـه كاملا  مرا  كهو غفلت از یاد پروردگار است  گوش دادن مفرط به موسیقی

و  كننـد نمـیمـرا درک  مكردم چون والـدین میفکر رلبکارانه  کهبل، دهخلوت كشان
ر مـرا بـالاجباشرای  ناخوشایند زندگی پس  ،هدف هستم و بیبلاتکلیف  نیزخود 

س زمانـه أانند رنابی در تـاریکی مـرا از یـهمتا  به سوی موسیقی سوق داده است
رو چه جاهلانه بود این  نجات دهد.  هدف...! بی تفک 

 
ّیّآرامشوجوّّجستدرّ

اسو  خاص   ی برههدر آن  هكدرست است  از در اكثر مواقـ  از دوران نوجوانی  حس 
ر ا  شدم ات منطقی خود دور میتفک  ای مـرا  چون پرنـدههمافکار جدید   گهگاهیام 

خسـته شـدم، تـا چـه  گفتم: خـود مـی بادر آنجا و  بردند به دیار آشنای گذشته می
و مـن  كـهای اسـت  یشـد؟ ایـن چـه زنـدگباها ادامه داشـته  ید این تنشبازمانی 
ید انجام دهـیم تـا آرامـش باچه كاری  دقیقا  ؟ ایم هام برای خود درست كرد خانواده

 هـمو مـن  هـمانجام آن  با كهحلی هست  ؟ آیا راهروی خوشش را به ما نشان دهد
ـا  شـدند میتر  در ذهنم پررنـگ دائما  ها  ام آسوده شویم؟ این پرسش خانواده  بـهام 

ل و دآلات موسـیقی  ی سپردن بـه نغمـه گوش كهبودم  چرا ای نرسیده هیچ نتیجه
شـود و  چیـرهات و افکـارم احساسـبر  شیطان پلیدعث شده بود بااز یاد الله  كندن
هوایی بـرای پـرواز در  !   كند هواییخود مرا  ارزش دلفریب و بی دلایلالقای  بامدام 
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 تمامش را ابرهای سیاه گناه پوشانده بودند! كهآسمانی 
ا  مرا رها كرده بود یمداخمن   یـک. نکـرده بـودرا رهـا  اش هنوز بنده خداوندام 

را بـه خـود  همنگـادر جـایی  (ص)اتفاقی حدیثی از پیـامبر  كاملا  روز به صورت 
 یکی از اصحاب روایت كرده بود. روایت چنین بود: كه خیره كرد

 بنای گفنت  شنب کهب  یمان انصاری روایت شده است   از ابوعبدالله حذیفه»
ی بقره را شروع کنرد  امنام بقنره را  ، سورهنمازایشان در  کهخواندم  نماز صلى الله عليه وسلمپیامبر 

ی نساء را شنروع  ز گذشت و نزدیک آخر سوره شد  بعد از آن، سورهباخواند،  می
عمننران را نیننز آننناز نمننود  بننه اراینن  و آرام  کننرد و آن را نیننز خواننند، سنن   آ 

 (۷۷۷) مسلم  «.خواند می
داشـته ای  چـه حوصـله صلى الله عليه وسلمپیـامبر خـداخود گفتم  باو  زده شدم تبسیار شگف 

  كـنم تـلاوتهای بلنـد را  تـوانم ایـن سـوره نمی همدر یک هفته  حت یمن ! است
ـا  شـده بـود حتمـیبهشـت رفتنشـان  کهاین با ایشان كهچگونه است  بـه  همزبـاام 

 عنـیی ؟!انـد هخلوص و بندگی را جـای دادهایشان نمازدر ناپذیر  صورتی خستگی
 خواستند آنهـا ی رولانی مینمازبود و به واسطه  فراوانگناهانشان من انند همها  آن
بـه آن  كهاندک بود من یا اعمال نیکشان مانند  اعمالشان پاک كنند؟ ی از كارنامه را

دل و  بـا نقـدرآ كهبودند  نمازل چه چیز دیگری در باخیر  پس به دن قطعا  بیفزایند؟ 
سراسـر وجـودم را  كـهینطـور هم ؟ایسـتادند می نمـازنه بـه رانه و مشتاقاصبوجان 

تـوان انجـام مـن  كـهخود گفتم مشکل كجاسـت در حـالی  باافسوس گرفته بود، 
های سـنگین یـا دویـدن  وزنـه بـاچـون كـار همفرسـایی  كارهای سخت و راقت

ا  ل و سریال را دارمباها فوت ساعت تماشایهای رولانی و یا  مسافت چنـد دقیقـه ام 
بلافاصـله شـیطان  شـتهگذ انندهم همز باست؟ دشوار ا ههماینخواندن برایم  نماز

 القا كرد:من خبیث وارد عمل شد و به 
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 .است.. دشوارخب وضو گرفتن 
 .تنگ است.. ات وقتیت بسیار و ها مشغله

 .نداری.. فایده را در برابر كارهای بی توان ایستادنو ای  خسته و كوفته
تید بان است و خواب صبح دلپذیر ش را بـرای دو تـا خـم و راسـت شـدن از لذ 

 ... دست داد
 .  افتد.. می دهنشود و از  غذای شام و ناهارت سرد می ت را بخوانینماز  تا تو

خوانـدن  نمـازجا و مکان بـرای  و سیر و سفرزار یا وس  تفریح و گردش بادر  
 .نیست..

تخواندنت مان  راحتی و  نماز کهو خلاصه این   شود. از زندگی میبردنت  لذ 
ـا  پـذیرفتم جـان دل می بـادفعات قبل سخنان شیطان را بلافاصله  ر بـا ایـنام 

. پـس در پاسـخ منپـذیر فورا  عث شد با كهایجاد كرده بود را در دلم  لیتعل  خداوند 
 گفتم:

ا  تاینها برای ام   بـابخشـند، پـس  راحتـی و آسـودگی میمـن كوتـاهی بـه  مد 
ام چـه كـنم؟  و خـانوادهمن های میان  تنش باه كنم؟ عذابش چ باچه كنم؟  وانشتا

كند. شـیطان بـه  نمیهیچ چیزی تغییر  نمازنخواندن  بازنم و  دارم خودم را گول می
 القا كرد:من 

و  ؟ تـو هنـوز نوجـوانیبچشـیزندگی را  شیرینخواهی رعم  دیگر چگونه می
وقـت زیـاد  كشـند  پـس ات انتظارت را می یندهآدر آسمان زیادی ابرهای فرصت 

را شـروع و بنـدگی خوانـدن  نمـازوالـدینت  اننـدهمشـوی  بزرگ می هماست تو 
شـراب  بـاو  ه آدم جـوانی كـنهمـمثل این هم خوش بگذران، تو فعلا  كنی پس  می

 ش، تا كی حوصـله جـر  باات نیز ن . نگران فشار خانوادهخبری شو گناهان مست بی
تنیز پس از  انتو را دارند؟ آن باو بحث   ...آینـد شـوند و كوتـاه می خسـته می یمـد 
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 ای آزاد در فراز خودمختاری هستی... تو پرنده كهوقت است  آن
ا  رها مرا توجیه ساخته بودبا هریمنیاین استدلالات ا   ر گفتم:بااین ام 

 احسـاس همز باام پس چرا  زندگی كرده تاكنون بر اساس این دلایل كهمن »  +
 «؟های از ته دل نیست خبری از خنده؟ چرا است ز نگشتهبادلم  ی به خانهآرامش 

 :القا كردمن ز به باخیال نا امید شدن نداشت  كهشیطان لعین  
 هـمنمـاز  حت ی؟ تو شود رف  میت ا بخوانی مشکلات نمازچه كسی گفته » _

و  روی، یادت رفته فلان گناه و فلان گنـاه را مرتکـب شـدی نمیبخوانی به بهشت 
گناهـان زیـادی مرتکـب  هـمین الانـش همـ؟ آلـوده شـدهر سیاهش باغ باقلبت 

ای بـرای تـو  خوانـدنت چـه فایـده نمـازبخوانی دیگر  هم نمازاگر  حت یشوی  می
 «پذیرد. نمیتو  خداوند از همز بادارد؟ 

ـلرا از سوی شـیطان م سنگینیفشار  داشـتم كـم  کـهشـدم و در حالی می تحم 
یارم و گناهان زیادی دمن گفتم درست است   ،آوردم می بخـوانم  هم نمازاگر  حت 

از فحشاء و منکر جلوگیری  نمازگویند  می کهكند. تازه.. این نمیخداوند آن را قبول 
ها را انجـام  خواننـد، پـس چـرا انـوع فسـاد نمـی نمازكند، مگر فلانی و فلانی  می
اننـد هم؟ داشـتم انـد هو نور ایمان جامعه را به مـه نـا امیـدی تبـدیل كرد دهند می

ر القـایی از بـاایـن  كـهشـدم  منصـرف می نمـازته نا امید و از روی آوردن به گذش
 شیطان لعین برایم كنـده بـود، كهنجات قلبم از چاهی  با رسید ومن سمت الله به 

 شیطان شوم: تسلیمنگذاشت 
بسنیارند کسنانی نبوده است! وگرننه  نمازای  او خوانده کهی نماز  ،آخر»

 «دارد. ز میباو منکر  شان آنان را از فحشاءنماز  که
ام را از  كردم! آوایی آشنا از اعماق وجودم، روح خفتـه احساسن عجیبی را تکا 

فلانی و فلانی  كهام  چشم خود دیده باخودم من خواب جهالت بیدار كرد! آری... 
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ت باقلبی و  احساس باچنان  زنـدگی  های صـحنه تمـام در كـهخوانند  می نماز لذ 
هـای  خـوب بنـدگی در نگاه احساسشک  بی. است گر لوهجآرامش در حركاتشان 

 زند. شان موج می خالصانه
ا  خود گفتم با دو یـک حركـات و  در چیست؟ مگـر هـر نمازتفاوت این دو ام 

 بـاشـوق فـراوان و  بـاشـان را نمازكنیم؟ پس چرا برخـی  نمییک كلمات را تکرار 
ا  خوانند انرژی تمام می ترین كـار  سختشان ن برایخواند نمازمن  انندهمبرخی ام 

 ؟استدنیا 
بزرگتـرین  كـه، تمسـاالاتحقیق كنم و پاسخ تمام  نمازمورد  تصمیم گرفتم در 

واره در همـ نمـازمـورد  هایی در بیابم. پرسشام شده بود را  های ذهن آشفته دغدغه
ها  كـردم. ایـن پرسـش ها را پیـدا می ید پاسخ این پرسـشباچرخید و  میمن ذهن 

 از: رت بودندباع
را  نمنازدات ما احتیاجی ندارد، پ  چرا باگوییم خداوند به ع نمیمگر  ن

 ف به انجام آنیم؟واجب گردانیده است و ما مکلّ 
نان نیست، پ  چرا بخاطر انجام نندادن باتری  مهر نبامگر خداوند مهر  ن

 دهد؟ ما را عذاب می نمازدای مانند باع

های فوق دست بیـابم.  سخ پرسشعث شد به پابا كهتشبیه جالبی به ذهنم آمد 
 تشبیه چنین بود:

پنداشـتم  فایده مـی و بیدر دوران كودكی تزریق واكسن را امری آزاردهنده من »
ا  كودكان بود تنها جهت آزار روح قوی  كه هـایم،  غم گریـه و زاریروالدینم علیـام 

ن مدرسـه نیـز بـدون تزریـق واكسـ اولیـایكردنـد.  به تزریق واكسـن می مرا وادار
ــام در مدرســه و حضــور در كلاس ی اجــازه مــن بــرای  كــههــای درس را  ثبــت ن

كـودكی بـیش نبـودم، هـدف از من چون دادند.  نمی امید و آینده بود، ی سرچشمه
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ـا  ین از آن گریـزان بـودم.همكردم برای  نمیانجام واكسیناسیون را درک  والـدینم ام 
ـلبه زور م کهرا )ولو اینهایم مشتاقانه تزریق آن  اعتنا به گریه و زاری بی شـوند(  توس 

 كـهرشان تنها برای ایـن اسـت بادانستند اج خوب می ایشان رساندند. به انجام می
  بیشـتر دوسـت داشـتند. هموگرنه مرا از خودشان  مبتلا به بیماری نشودفرزندشان 

و از ماهیت و اهداف واكسیناسـیون بـه خـوبی آگـاه شـدم،  بزرگتر شدم كهمانی ز
 .«اند هبودمن دار دوست کهبلافراد ظالمی نبودند  پدر و مادرم، تنها نه كه درک كردم

رپس از اندكی  نیـز  نمـاز دقیقـا  خود گفتم آری!  بادر تشبیه واكسیناسیون،  تفک 
لید بامن ، انگونه استهم م سـپس بـدان خود در زندگی را نماز و اهداف كاربرد او 

عـوارض و تبعـات عـدم ادای آن، دیگـر چنین هماندیشیدن به مناف  انجام آن و  با
ـد بود. )دشوار نخواه  برایم سنگین و ی نماز اقامه ل بـه در ادامـه بـه صـورت مفص 

چون پدر و مـادر دلسـوز دوران همن نیز بایم(. خداوند مهریرو می نمازسراغ فواید 
 كـه به جای آوردن آن از قلب سـلیمی باواجب گردانیده تا من را بر  نمازام،  كودكی

به خوبی از ایـن مسـهله  نبان خالق مهربرخوردار شوم. آ، شدبانها جای خودش ت
 كـهدارد و كسـی  از آرامـش مملو  ای  شد زندگیباقلبش سلیم  كهآگاه است كسی 

یقلبش فاسد است  ـیشـد خوشـبختی باداشـته نیـز دنیـا را  ی ههمـاگر  حت  از  حت 
شد حركات و با خدا دورز قلبش ا كهكسی  كند. نمیگذر  هماش  های زندگی كناره

 نمـیو دنیـایش تبـدیل بـه جه كنند ل میباهدفی جز رضای خدا را دنرفتارش نیز 
خداونـد بخشـنده عطـا  كـهش تمام مهر و عطـوفتی را ا های آتش نهباز كه شود می

 برد. كرده، از بین می
ر با  ، پـی بـردم دنیـای افکـارم را مشـغول كـرده كـهتری در تشـبیهی عمیق تفک 

به مدرسه انجام واكسیناسـیون بـود، شـرط من در كودكی شرط ورود  هكانطور هم
. پـس اسـت نمـازازجملـه  تـا،هم بـی الله های فرمانورودم به بهشت نیز عمل به 
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عنـوان  اللـه را بـه جـودو ی نمـاز اقامـه بـامن درست است! خداوند ظالم نیست  
یـد در آخـرت بان قطعا  كنم،  می تأییدو جسمی  خالق، معبود و پروردگار خود قبلی

ـر بـا. ام هایمـان نیـاورد جـودشبـه و كـهشم باانتظار بهشت را از كسی داشته   تفک 
شـرط ورود بـه  گذاشتن پیش كهتر در تشبیه واكسیناسیون به این نتیجه رسیدم عمیق

شرط ورودم بـه مدرسـه از روی سـختگیری و عـداوت اللـه  چون پیشهمبهشت 
ز ورود به بهشت را تنها به افـراد سـالم مجو  الله  کهبل   نیستمن نسبت به ن بامهر
 دهد.  می

دارای فواید بیشماری اسـت و امـری حیـاتی  نماز كهپی برده بودم  كاملا  اكنون 
جزئیـات بیشـتری از  كـهبه خوشبختی است. پس كنجکاو شـدم من برای رسیدن 

روزهـا ها و  ... ساعتکران آفرینش غرق شدمبحر بیرا دریابم. عمیقا  در  نمازفواید 
 فکر كردم ....

در  دانید چه چیزی ذهنم را به خود مشـغول سـاخت؟ بـه ایـن فکـر كـردم می
ها و سـایر موجـودات،  از انسـان ما در آن قرار داریـم، هـر چیـزی اعـم   كهیی دنیا
 دارنـد كـهمحر  بتوانند به حیات خود ادامه دهند نیاز به یک نیـرو  کهگی برای اینهم
اجشـان راغی روشنگر مسـیچون چهم كه یاهـان و گ مـثلا    شـدبار پـرتلارم و مو 

تمـام لـوازم و نـور خورشـید دارنـد. ران بـابـه  درختان برای رشد و بقای خود نیاز
، ها بـه شـارژ نیـاز دارنـد برق نیاز دارند، گوشـی نیروی به و مکانیکیالکترونیکی 

ا نیـز ه جانوران به اكسـیژن، مـا انسـان ی ههمها به آب،  خودروها به بنزین، ماهی
یم. اگر هركـدام نیاز دار و ... به آب و غذا و اكسیژن ودخبرای رشد و بقای جسمی 

خـود را از دسـت بدهنـد رـولی  ی كـهمحر   یبیان شـد نیـرو كههایی  از این نمونه
ا  روند  میو یا از بین  شوند میاستفاده  دونكشد یا ب نمی یک چیزی ایـن وسـ  ام 

سـایر موجـودات  بـاانسـان  کـهبـود، و آن اینذهن مرا بیشتر به خود مشغول كـرده 
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 کـهید به رشد و حیات خود ادامه دهنـد، بلبامتفاوت است. در واق  انسانها نه تنها 
تای برسند تا در كنار بقا از زندگی نیز  ید به درجهبا دیگـری  سـاالببرند. پـس  لذ 

 برایم ایجاد شد:
 

تتوانّازّزندگیّّچگونهّمی
 
ّبرد؟ّلذ

ت كهرها شنیده بودم با ،نهورهای عامیابادر  بـردن آدمهـا از زنـدگی را منـوط بـه  لذ 
گفتند فلانی علیرغم داشتن سرران  می مثلا  دانستند.  قوی می ی داشتن یک روحیه

قای برخوردار اسـت. یـا عامـل  قوی ی از روحیه ـق كـهیـت كسـانی را موف  بـه  موف 
لعکس بـاو  نـدكرد هـا عنـوان می قـوی آن ی شکست سرران شده بودند را روحیه

س و رخـت أیـ کـه، بلزنـدگیها را نه شـرای  نابسـامان  عامل بسیاری از شکست
 چنـد گـل از کـهرغـم آنبـه  لبـایک تیم فوت مثلا  . دانستند می زندگیبستن امید از 

خود را از دست دادنـد و قافیـه  ی پس از دریافت یک گل روحیه ،حریف پیش بود
 اردد را به ایـن وا مـی وا كهاست انسان  ی هختند. یعنی این روحیبارا به تیم حریف 

. بـه یـاد آوردم شودو یا كمتر از حد توان ظاهر  بیش از حد توان خود عمل كند كه
بود و  آزمون سراسری ورود به دانشگاهمدرسه یا  درگیر امتحانات مذهن كهزمانی را 

از  در حالـت عـادی كـه وجب شده بود تا نتـوانم از امـوریفشار روحی و روانی م
تانجام آن  ت احساسبردم،  می لذ  رمقـی بـرای خـوردن  حت یكنم. یادم است  لذ 
ترعم لذیذشان تا  كههایی  خوراكی مـن  رد، نشـاند نم مـیبـاها لبخند را بـر ل مد 

 ملکـوتی شـد،ام  وستان صمیمییکی از د روح كه روزگارانی حت ی  وجود نداشت
تتـا  كهداده بود الشعاع خود قرار  اندوه فراق او چنان مرا تحت ها نـه از تفـریح و مـد 

تگردش  انگیـز بـود. آن  هیجان یمبردم و نه شركت در مسابقات ورزشی برا می لذ 
ام و  كوچکترین شوقی بـرای آن نداشـتم زدند، ه نامم میبنیز  اتمام دنیا رسند  اگر ای 
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تـا بـود شـعف و شـوق  كـهای  ان روحیـههمـام بود   «روحیه» ضعفاین بخارر 
ل شـركت بـادر مسـابقات فوت كـهزمـانی  یـاو بـود   زندگی مرا در بر گرفتـهراسر س

تمـام  بـاكردم و از شوق حضور در آن، گرما و سـرما و تشـنگی و خسـتگی را  می
لاشتیاق  شـوق  بـادر مـاه رمضـان  کهدویدم. و یا این ها می كردم و ساعت می تحم 

لنگی را مشتاقانه رسدت پروردگار تشنگی و گباع ردم. چـرا؟ چـون بـه كـ می تحم 
كرد از وضـعیت  تعیین می كهبود من این شرای  روحی  قول معروف روحیه داشتم.

تموجود  ت ببرم یا لذ  رنبرم. پس از  لذ   های انسـانو بررسی حالات مختلف  تفک 
تاررافم نیز به این نتیجه رسیدم شرط   ی بـردن از زنـدگی داشـتن یـک روحیـه لذ 

در هـر  كـهداشتن یک روح سالم و سرحال و زنـده تر بگویم  ساده فولادین است 
 ات قرار دهد. های سهل و دشوار زندگی راه لحظههمرا  آرامش ،شرایطی

 كـه هـم وضـعیتی هـرشـد، بازنـده مـن اگر روح  كهپس به این نتیجه رسیدم 
شـور و شـوقم بـرای  هـمز بـاشـم، باترین شرای   در سخت کهو لو این شمباداشته 

ـا  بخش از بین نخواهد رفـت.تلذ  یک زندگی  ی ادامه ـرده ام  شـد، بااگـر روحـم مد
، شـمباداشـته در اختیار دنیا را  های نجینهتمام گ شم وبال ی مجل  ها چه در كاخاگر

تاز آن  همز با  برد.  همنخوا لذ 
ا   دیگری در ذهنم ایجاد شد: ساالگیری،  پس از این نتیجهام 

ای دارد، این   کنننده اعیی  اگر روح انسان در آرامش و خوشبختی انسان نقش
 چیست؟ دقیقا  روح 

قچون روح از غیبیات بود و ارلاعات  ی از آن در دسترس نبـود، تنهـا اللـه موث 
 مراجعـه كـردم تـا پاسـخ وحـی، قـرآن كلامشد. پس به باخبر باتوانست از آن  می

كنـد تنهـا خـودش از  را بیابم. خداوند در قرآن به صراحت بیـان میت ذهنم ساالا
 تی روح آگاه است و كسی ارلاعات چندانی از آن ندارد. چیس
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ب  یو  » مْرِ ر  وحد مِنْ أ  لِ الرُّ وحِ قد نِ الرُّ ون ك  ع  لد وتِ  یسْأ  ا أد م  لِـیو  ـن  الْعِلْـمِ لَِّلاق ق  م م   «لا  یتد
‎( :3۵الإسراء)  

روح از ]جملـه امـور »پرسند  بگو:  رۀ روح میباو ]ای پیامبر، كافران[ از تو در
اســت و جـز انـدكی از دانـش بـه شــما مـن ی و ناشـی از[ فرمـانِ پروردگـارِ غیبـ

 «.اند نداده
مـورد روح در اختیـار مـا نگذاشـته  دانستم وقتی خداوند ارلاعات زیادی در

 خیـالو گمـان  ،چیزی درمورد آن بگوید از روی حـدس كسی هر است، پس هر
 ا:م  رود  ا لش میباذهن ما مادام به دن كهاست 

 
ّشود؟ّچگونهّتقویتّوّزندهّمیمنّروحّ

ارـراف و شـرای  رفـاهی مطلـوب  شـریف های انسانكردم  تا پیش از این فکر می
ا  عامل اصلی تقویت روح انسان است. مراجعـه بـه قـرآن پـی بـردم خداونـد  باام 

 روح در اختیار ما قرار داده است: ی راه تغذیه بای را در رابطه مهم  ارلاعات بسیار 
ُُُُِئو ُِنَِآمَِیالَّذِ» ِِهمنُواِوَتَطْمَئِذن  تَطْمَئِذن  ِذِاهَذِ

ْْ ذِ ذئ اَِب
َ
َ ِذِاهَذِ

ْْ ذِ ذئ ب
 («23الرعد: )ِ«القُُْوُبُِ

 كـهشید باگیرد. آگاه  هایشان به یاد الله آرام می اند و دل ایمان آورده كهكسانی »
 «گیرد. ها آرام می یاد الله دل باتنها 

رل و تأم   با هتوم لابا ی آیه در تدب  ند كلید آرامش روحی را آرامـش خداو ،شدم ج 
كرده اسـت. وقتـی بـه  بیان خودشدر ذكر و یاد « تنها»و كلید آرامش قلب را  قلب

عنـوان خـالق انسـان و  كردم، پی بردم الله متعال بـه دق ت« تنها»ترجمه آیه و كلمه 
دانـد،  كسی راه رسیدن به آرامش بنـدگان خـود را مـی بهتر از هر كهعنوان كسی  به

قـدر قـرار داده اسـت. یعنـی هر شرمز رسیدن به آرامش را تنها در ذكر و یاد خـود
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و حـس   بـود. همشد، از آرامش بیشـتری برخـوردار خـواباتر الله قوی بامن ط باارت
ـقجو و كوشش فراوانـی سـرانجام و پس از جست كهكسی بود  مانندحالم  بـه  موف 

 كـهرا فـرا گرفـت  مسراسر وجـود ارزشی شده است. افسوسی عمیق بایافتن گنج 
و بـرای رسـیدن بـه  ایم هیـدهمها تاكنون این موضوع را نف و بیشتر انسانمن چگونه 

كردم آرامـش  فکر می پیشتر. ایم زدهجز ذكر و یاد الله چنگ  ریسمانی آرامش به هر
در به دست آوردن ثروت، موقعیت شـغلی، امکانـات رفـاهی، شـهرت، عشـق و 

آرامـش  یـابمیی و... است و اگر به آنها دست باوان جسمی و زیعارفه و ازدواج، ت
ا  .آورم میخود را به دست   سـفربتوانـد در  كهشود  كمتر كسی پیدا می كهدانستم ام 

و  اینهـا را بـه دسـت آورد ی ههمـ ،ان كاروانسرای روزگار اسـتمهم   كه كوتاه خود
ی ا  ین امروز آنها را به دست آورد،هم كهبه فرض  حت   غمـیتواند از ترس و  آیا میام 

یـد با كـهیابد؟ شاید بپرسید چـه تـرس و غمـی؟  رهاییقلبش را از درد فشرده  كه
شـد تـرسِ از دسـت دادن با كهدر هر وضعیتی  كهبگویم ذات انسان اینگونه است 

 شد. بادر رفاه كامل  کهگیرد ولو این ها دامنش را می ها و غم ارتقا دادن داشته داشته
ه با اگـر قلـب  كـهبه آن اشاره كردم دیگر به این یقین رسـیدم  كهه مواردی ب توج 

از آرامـش خواهـد  مملو  شد، بادر آن  كههر وضعیتی  باشد زندگی وی باانسان آرام 
در آن  كـههـر وضـعیتی  بـاشـد زنـدگی وی بالعکس اگر قلب انسان آرام نبابود و 

نمـودن روح انسـان بـه  صـلشد، رنگ آرامش را به خود نخواهد دید. پس راه مت  با
. این یعنی ذكـر هاست دل ی آفریننده باری قلبی باالله و كسب آرامش، برقراری ارت

   1شد تا آرامش وجود ما را فرا بگیرد.باحضور قلب  باید باو یاد خداوند 

                                                           
انواع مختلفی دارد. بهترین نوع ذكر قلبی است و  مفهوم ذكر خداوند در قرآن بسیار گسترده است و ـ1

ای از آن، ذكر عملی است بدین معنا كه پیش از انجام هر كاری از خود بپرسیم آیا این كار مورد تأیید  مرتبه
← 
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ا  ور كردنی نبودبا بـه ها سرگردانی و بلاتکلیفی، به معنای واقعـی  پس از سالام 
ی بسـیار و راه رسیدن به آرامش را یافته بودم. و این برایم حس  زگشته با رامشغوش آآ

ای  چشـمه ،آب و علـف نی خشک و بیباناپذیر بود. انگار در بیا شیرین و توصیف
. دیگـر بـه برایم جوشـیده بـوددنیا و آخرتم بود  ارحیاتبخش د كهخروشان و گوارا 

روز خـود را بـه  هنباشـ كه: چگونه برخی مسلمانان درحالی كهچرایی این موضوع 
ا  كنند ذكر و یاد الله سپری می روز انـواع  نهباش کهنه تنها آرامش ندارند، بل هم زباام 

 و آن این بود: كنند، رسیده بودم ل خود اضافه میاعما ی معاصی را به كارنامه
از عبادت و جلنوگیری آن از فحشناء و منکنر،  کنر و یناد  1شرط لذّت بردنن 

 خداست.
 یشنگاهقلنب در پ ی خندا، حونور خالصنانه یناد کنر و  ذارییرگنشرط اأثن 

 است. ی العالم ربّ 

                                                                                                                        
ت آنرا انجام  خدا و رسول اكرم است یا خیر؟ اگر امری بود كه مورد رضای آن دو بود و مطابق با قرآن و سن 

كنیم.  شده و از محرمات بود، از انجام آن و حتی از اندیشیدن به آن خودداری می ر فعلی نهیدهیم و اگ می
ترین نوع ذكر و یاد خدا، ذكر زبانی است كه باید  گویند. آسان گونه موضعگیری عملی را ذكر عملی می این

 )ویراستار( ی پیشگفته باشد و الا   به خودی خود ارزش چندانی ندارد. تعبیری از آن دو مرتبه
اصل در به جای آوردن شعائر تعبدی مانند نماز، روزه، حج، عمره و زكات این است كه به فرمان خـدا  ـ 1

كـه  ی دیگـر این و برای او انجام شوند تا حاوی اخلاص باشند  عمـل بـدون اخـلاص پذیرفتـه نیسـت. نکتـه
فس لوامه یا مطمهنه و عقـل بـدور از هـوی ی آنها، دارای سلامت قلب و ن دهنده ها در صورتی كه انجام عبادت

شوند، اما اگر انسـان دارای قلـب  ی نفس انسان می را دارند كه سبب رشد و نمو و تزكیه« غذا»باشد، خاصیت 
را دارد كه در عین حـال كـه خـوش « دارو»مریض/سقیم یا نفس اماره و درجات پایین نفس لوامه باشد، نقش 

شود. انجام دادن شعائر برای كسـب لـذت، از اخـلاص و  انسان می نیست ولی خوب است و سبب سلامتی
 كاهد. ویراستار بهای آن نزد خداوند متعال می
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اّ ّذکرّوّیادّاللهّام 
 
ّکارهایی؟ّّیعنیّانجامّچهّدقیقا

ای بنشـینی  در گوشـه ،كردم ذكر و یاد خدا یعنی فارغ از غوغای جهان ابتدا فکر می
ـا  وری،ن بیـابـابه زالفاظی را  هایش انهد با ائمو تسبیحی در دست بگیری و د  بـاام 

 كـهدر اسـلام اسـت  مهم  ذكر و یاد خدا یک مفهوم  كههای بیشتر پی بردم  بررسی
او اشـاره  بـاط نزدیـک بابه نوعی به یادآوری حضور و فراموش نکردن خداوند و ارت

الهی و صفات وی، حمـد و ثنـای  شامل: اسمای كهی وسیعی دارد  دارد. ذكر دایره
هـای وی، اراعـت و بنـدگی، رلـب علـم،  حسانو ا ها تخداوند و یادآوری نعم

شـود.  تلاوت قرآن، تسبیح، تحمید، تهلیل، استغفار و صلوات بر پیـامبر)ص( می
ه همعنوان ذكر بیان شد،  به كهتمام مواردی  كهخیلی فکر كردم و این نتیجه رسیدم 

و  لاترین ذكرهـابابزرگترین و  نمازاست.  «نماز»توان یافت و آن  را در یک چیز می
هتازه م ست.ی آنها ههمجام   سـتون دیـن اسـت و  نمـازچـرا  كـهشده بـودم  توج 

كلید آرامـش  نمازكرده است. آری  تأكید نر بر آبا ۷۱بیش از  خداوند نیز در قرآن
قدر این توفیـق  ،عمرمسفر ای ندراز ردمن  كهآه و افسوس است و من دنیا و آخرت 

 كـهل این بـودم بارا دریافته بودم به دن نمازارزش  كهری را ندانسته بودم. اكنون بااج
خشـوع و  بـام نمـاز. یعنی كندام  یارینم باز با گامهمقلبم  نمازدر هنگام خواندن 

ـا  شد تا آرامش را برایم به ارمغان بیاورد.باخضوع  دانسـتم خشـوع و  نمـیهنـوز ام 
 ی در گسـتره چگونه است. پس تصمیم گرفتم این موضـوع را نیـز نمازخضوع در 

 علم و تدبیر بررسی كنم.
 

ّنمازجویّیافتنّمفهومّخشوعّدرّوّدرّجست
برای یافتن مفهوم خشوع مراجعـه كـردم و تعـاریف  بسیاریهای  به اساتید و كتاب
به صورت خلاصه برداشت كلی خـود  همزگو نمودند. اگر بخوابامختلفی را برایم 
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ر زمـان انجـام د كـهیک وضعیت ذهنـی و قلبـی اسـت  نمازرا بگویم، خشوع در 
دت و بـاتمام وجود قلبش به ع باخداوند دارد و  باط نزدیک باارت احساس، فرد نماز

ـهتمركـز و  ی دهنـده شود. این وضعیت خشوع نشان مشغول میوند تعبد خدا  توج 
 نمـازتـر، خشـوع در  ن سادهباخداوند است. به ز باط عمیق بادت و ارتباكامل به ع

را ادا  نمـازرات و حركـات بـاعای  گونه بهبل خود، كردن خداوند در مقاحس   یعنی
 كـهجهنم و كسـی  ها و مالک بهشت و كنید فرمانروای آسمانكاملا  حس   كهكنید 

و  كنیـد بیان می كهشنود هر آنچه را  احاره دارد در مقابلتان است و می به تمام امور
 هایتان واقف است. بر نوای جریان گرفته در قلب

یکی از اصـحاب  كهاز پدرش  كه مطرف بن عبداللهره از با ینهمحدیثی را در 
  ، خواندمكند است روایت می

خ  
ت رسو  الله صلی اللنه یرأ»الله عنه قا    یر رضیع  عبد الله ب  الشِّ

ز   ی، وفیصَلِّ یه وسلم یعل
َ
ز  یصَدره أ

َ
حَی م  البُکَاء  صلی اللنه علیزٌ کَأ ه ینز  الرَّ

 1«.وسلم 

از دروننش صندای  خواند می نماز کهوقتی  کهدیدم  رسو  الله )ص( را»
 «رسید. گریه مث  دیگ در حا  جوشیدن به گوش می

در كتـاب  (ص)خوانـدن پیـامبر  نمـاز ی شیوه باری در رابطه و در حدیث دیگ
 صحیح بخاری روایت شده است:

شَةَ رَض   هُ عَنْهَا یعَْ  عَائ   نَب   اللَّ
نَّ
َ
هُ  یأ ی اللَّ ه  صَلَّ

مَ کَانَ یعَلَ اللَّ ْ  یه  وَسَلَّ قُومُ م 
مَ اَصْنَعُ هَذَا یاللَّ  شَةُ ل  رَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائ  ی اَتَفَطَّ نه  وَقَندْ نَفَنرَ ی   حَتَّ ا رَسُوَ  اللَّ

                                                           
  - ]صحیح[ ]رواه أبو داود والنسائي وأحمد -1
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ا شَکُو  کُونَ عَبْد 
َ
نْ أ

َ
بُّ أ ح 

ُ
فَلََ أ

َ
رَ قَاَ  أ خَّ

َ
كَ وَمَا اَأ ْ  َ نْب  مَ م  هُ لَكَ مَا اَقَدَّ االلَّ  1.ر 

اسـت كـه  یـتاللـه عنـه روا یبن شعبه رضـ یرةالله عنها و مغ یرض یشهاز عا
ستاد یا یبه عبادت م یا وسلم شب را به اندازه یهالله عل ی: رسول الله صلیندگو یم

م( میكه پاها ر   ی،كنـ ین مـیرسول الله، چرا چن یاشان گفتم: یكرد  به ا یش تر ک )و 
نْ »ده است؟ فرمود: یرا بخش ات ندهیآحال آن كه الله گناهانِ گذشته و  حِـبُّ أ  لا  أد ف  أ 

؟ ورا  ون  عبْدا  شکد  «باشم؟ گزارسپاس یا ا من دوست ندارم بندهیآ«: »أكد
دانست، بـرای  در مقابلش قرار گرفته بود را می كهآری، رسول الله ارزش كسی 

ادا  بـزرگاعماق وجود برای خداوند  با هایش رانمازین در اوج تواض  و فروتنی هم
تالله  باین از ملاقات همكردند. برای  می و هرگز از ادای آن خسـته و  ندبرد می لذ 

خواندن خود را  نماز ی احادیث فوق وقتی شیوه ی . پس از مطالعهندشد نمی شفتهآ
خـود  بـامقایسه كردم، افسوس سرتاسر وجود مرا فـرا گرفـت.  (ص)پیامبر  نماز با

را تجربـه كـنم و شـور و اشـتیاق را  نمـازبـردن از  تلذ   ،شده كهید هررور باگفتم 
ا  جایگزین كسالت و تنبلی كنم.  شد؟  این امر چگونه میسر میام 

رید این با اوّ در گام  لای هفت آسـمان اسـت و از فاصـله باخداوند  كه تصو 
ذوق و دور بـودن خداونـد حـس   بردم. زیـرا است را از بین میمن دوری نظاره گر 

رای م گرفت. پس در ذهنم الله را به گونه میمن را از  شوقم در لحظـه  كهشدم  تصو 
مـن ابهت و عظمت تمام در مقـابلم قـرار دارد و بـه  باحی و حاضر و  ی نماز اقامه
رنگرد. این  می كـنم و حـس   كمک كرد تا خداوند را در كنـار خـودمن ات به تصو 

لاص در پیشـگاه حاضـر قلبی لـرزان از اخـ باو  تمركز و حواسم بیشتر جم  شود

                                                           
 رضي اللـه عنـه ـ: متفق علیه. حدیث المغیرة بن شعبة  ـ رضي الله عنها ـ]حدیث عائشة  ـ]صحیح[  - 1

 : متفق علیه[ ـ
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 شوم.
و حـالم در زمـان حـس   برای درک بهتـر حضـور اللـه در كنـارم،دوّم  در گام

ها قبـل خـود را آمـاده  از سـاعت كه آورم را به یاد می مقام مسهولی عالی باملاقات 
قتا سرانجام  مانم ها در صف منتظر می و ساعتكنم  او می بادیدار  به دیـدار او  موف 

چشـم  و ومشـ می ی وارد دفتر كارشخاص  احترام  با چگونه كه آورم ی. به یاد مومش
درصـدی  ۴۱۱تمركـز  بـاو  او اسـت جم دارم و تمام حواسم  نمیاز چشمانش بر

چیـزی  كـهتک كلمات و جملات خود هستم  مراقب تک سخنانم را آغاز نموده و
ت باه چیز همپس و پیش نشود و  ـی كـهشود. به این فکر كردم  بیان می دق  اگـر  حت 

هبزرگترین اتفاقات نیز در اررافم رخ دهد  كنم و تنها به او متمركـز  نمیی به آن توج 
ـهشوم. در حضور او به هیچ عنوان گذر زمان را م می شـوم و هرگـز بـرای  نمـی توج 

 كنم. نمیشماری  اتمام جلسه لحظه
راین  خـود بگـویم  بـاو  تصـاحب كنـدعث شد شرم تمام وجودم را باات تصو 

 كـهه تواض  و رعایت ادب و احتـرام بـرای فـردی همچه دلیلی دارد آن من بر  وای
تمـامی حـل   قـدرت محـدود خـود قـادر بـه باانسان است و ربیعتا  من چون هم

ینیست؟ من های  مشکلات و اجابت كردن تمامی خواسته اگر تـوان بررـرف  حت 
ا بـرایم بـه انجـام آن ر كـهشد هیچ معلوم نیست باهای مرا نیز داشته  سازی خواسته

وی را صـاحب مـن  كـهه تواضـ  تنهـا در ایـن اسـت همبرساند یا خیر. دلیل این 
ـلقدرت دانسته و برای جلب نفـ  و دفـ  ضـرر بـه او م ـا  . شـوم می توس   سـاالام 

 اینجاست 
 گیریم؟ قدرتمان را از چه كسی می ،ها و تمام انسانمن 

 انسان دارای قدرت بیشتری است یا الله ؟
 است؟تر  تر و دلسوزنبامهرمن یک نسبت به كدام 
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 دهد؟ وقت ملاقات میمن لی به بدون معط   همكدام یک هر لحظه بخوا
 بخشد؟ میمن كدام یک بدون حساب و بدون چشمداشت به 

و حـالم در حس   یدبااین وجود  باها الله است. پس  پرسش ی ههمپاسخ  قطعا  
ــل  ــدی مقاب ــهخداون ــمان ك ــانروای آس ــ فرم ــت و ها و زم ــق اس ــادر مطل ین و ق

 كـهشـد؟ خـدایی باچگونـه  كائنات استتمام قدرتمندترین فرد در عالم هستی و 
كند و تـوان اجابـت كـردن هـر  نمیشد رد بازیاد  كه همها را هرچقدر  درخواست

ه كهآور نیست  شرممن درخواستی را دارد. آیا برای  به یک انسـان ضـعیف از  متوج 
شد؟ چگونه انتظار دارم در لحظـات سـخت خداونـد ابفرمانروای جهانیان بیشتر 

همن نیز به  تهمـجا گرفتن كوتاكند؟  توج  تر ارزشـ بـادر قلـب كوچـک آدمیـان  د 
 مهر و الطاف الهی برای ابدیت؟... ی است یا بودن در زیر سایه

ری باانضـ بـی تعل  به  كهو حالم را در دوران مدرسه زمانی حس  سوّم  گامدر 
ای متواضـ   چهره با كهشدم را به یاد آوردم  زمانی  ه احضار میبه دفتر مدیر مدرس

از ندامت و پشیمانی و سری رو به پایین منتظر كورسوی امیدی بـرای عفـو  مملو  و 
بخشش از جانب مدیر مدرسه بودم. ممکن نبود در آن لحظات سخن یـا حركـت 

 كـاملا  شم. با تفاوت و خونسرد و یا نسبت به جرمم بی همای از خود نشان د اضافه
مدیر عذر و ابراز نـدامتم را  كهترس وجود مرا فرا گرفته بود زیرا هیچ مشخص نبود 

و حـال خـود در حـس   بـاو حـال را حـس   ایـن! مرا مجازات كند كه یا شدباپذیرا 
گیــرم مقایســه كــردم و  ها و زمــین قــرار می مقابــل فرمــانروای آســمان كــهزمــانی 
 گرفت:های متعددی در ذهنم شکل  پرسش

 تر است یا حاكمان بشری؟آگاهمن الله به نهان و آشکار 
 تر است؟سیدگی به جرایمم در كدام یک سریعحساب و كتاب و ر

 امید به عفو و بخششم در كدام یک بیشتر است؟
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 كند؟ كدام یک بهتر آبرو و كرامت مرا را پس از ارتکاب جرم حفظ می
 تر است؟مجازات و عذاب كدام یک شدید

 اســت  جلالــه( )جل  اللــهپیشــگفته، ت ســاالا ی ههمــپاســخ  شــک   بــدون
حفـظ آبـرویم از آن من شـد ضـباسـنگین مـن  تـاوان هـمقـدر كـه هرخداوندی 

ری از گناه به ملاقات الله در با كوله بامن  آور نیست شرم حالكند،  پوشی می چشم
ا  روم، می نماز حضـر كـه در مندامتم كمتر از زمانی است حس   تواض  و هم زباام 

ــهولا ــدی مس ــتم؟ خداون ــری هس ــهن بش ــین آن ك ــدیددر ع ــه دارای ش ترین ک
 كـهآن اسـت  ی شایسـته قطعـا  كنـد،  جـرایم را عفـو می ی ههمـهاست،  مجازات

خـوف و هـراس از تـه دل از او رلـب بخشـش  بـایستم و بامتواضعانه در برابرش 
یش هـا محب تچشـمی از  ی خواسـتار گوشـه ،تمام وجـود و خالصـانه باو  نمایم

 شم.با
ت گام چهارمدر  تو  م به الله متعالمحب  مقایسه كـردم.  هم باها را  م به انسانمحب 

ردر ذهن خود اینگونه  ام  داشتنی و محبـوب بسیار دوستفردی میزبان   كردم تصو 
او اسـت و هرگـز از  بـه كـاملا  م ا حـواسی  ههم كنم او صحبت می باوقتی . هستم

هم ،او بااز شوق دیدار من شوم.  ینماو خسته  با وشنود گپ و گفت گذر زمـان  توج 
رهـا تکـرار شـود. وی چنـان نـزدم باشوم، آرزو دارم این دیدار تمام نشود و یـا  نمی

كنم.  آن را لغـو مـی كمـال میـل، بـاشم باهر قرار دیگری داشته  كهارزشمند است 
ت حت یشاید  بـدارم. شد و بدون هیچ دلیلی او را دوسـت بابه وی یکطرفه من  محب 

 ها به ذهنم آمدند: بلافاصله این پرسش
 تر است یا آن فرد؟نتر و دلسوزباالله در حقم مهر

 است؟من راه و یاور همیک در هر لحظه و هر زمان  كدام
 دارد؟ راام  های زندگی جنبه ی ههمدر من یک قدرت مراقبت بیشتری از  كدام
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 دارد؟من یک توانایی جلب منفعت و دف  ضرر بیشتری برای  كدام
مـن شوق دیدار  كه. پس آیا جای شرمندگی نیست استپاسخ الله  قطعا  گفتم 

 كـهشـد؟ خداونـدی بانسبت به الله از شوق دیـدارم نسـبت بـه بنـدگانش كمتـر 
و نسـبت بـه  راه گمراهـی در پـیش گیرنـد هایش بنـده حت یها اگر  برخلاف انسان

ت خالقشان بی  !  كند نمیدریغ  انرا از آن اش نیبارحمت و مهر همز باشوند،  محب 
گیـرد و  نمیاز ما  ایم هبه او پشت كرد كهزمانی  حت یهایش را  نعمت كهخالقی 

! آری اللـه كنـد گیـریم اسـتجابت می در آن قرار می كهدعاهای ما را در تنگناهایی 
 ی بـرایش سـجده هـایمنمازو از روی اشـتیاق در  قلبـا   كـهآن است  ی شایسته یکتا

 .اش بسایم سر بر آستان مقدس برم وبندگی ب
امـری  نمـازدریافتم خشوع در پس از سفرهای بسیار در دنیای علم و آگاهی، 

تشـد، بابسیار ضروری و واجب است. اگر خشوع ن بـه صـفر  نمـازبـردن از  لـذ 
ترسد و ربیعتا  انجام كارهای تکـراری و فاقـد  می و هـر انسـانی مـن ، بـرای لـذ 

 فرماید: خداوند می کهشود چنان سنگین و سخت می
عِ » اسْت  بِ یو  ک  ا ل  ه  لَِّنق ةِ و  لا  الصق بْرِ و  وا بِالصق اشِعِ یند ی الْخ  ل  ةٌ لَِّلاق ع    (۱۵البقرة: )‎« ن  یر 
[ جز بر فروتنـان، نمازآن ]=  كهیاری جویید  و به راستی  نمازیی و باو از شکی»

 «دشوار و گران است.
 ی و قلـب لانـهكنـد  ک مـیقلب را تـر از بین برود ایمان نیز نمازاگر خشوع در 

ی از  د. نتیجـهشـو گنـاهی می خیالی آسـوده مرتکـب هـر باشود و فرد  شیطان می
پیـامبر )ص( از . اسـت هی و فساد كشیده شدن جامعـهبابه ت ،ن خشوعدست رفت

 فرماید: می روایت شده،
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ُ  مَا » وَّ
َ
ی لََ یأ ة  الْخُشُوعُ، حَتَّ مَّ

ُ
ه  الْْ ْ  هَذ  ایاَرَی ف  رْفَعُ م  ع   1«هَا خَاش 

ل» شود خشوع و فروتنی است تـا جـایی  ت برداشته میاز این ام   كهین چیزی او 
 «یابیم. هیچ خاش  و فروتنی را نمی كه

 
 دهد؟ّافزایشّمیّنماز در مراّخشوعبیّباچهّاس

تعامل و  نمازیعنی ، رسیدن به آرامش روحیراه  یعنی خشـوع را  ،نمازبردن از  لذ 
را  نمـازبودم  حال وقت آن رسیده بود عوامل ایجاد و افـزایش خشـوع در نیز یافته 

 كه بیابمنقش دارند را  نمازدر ایجاد خشوع در  كه ب زیادیبابیابم. توانستم اس هم
 :  یمكن می گوزباها را در اینجا  تعدادی از آن

 ی نماز اقامه برای آمادگی کسب ن۱

بـه  هـای لازم را یـد آمادگیبا ،مهـم  هـر كـار  یش از انجـامپدانستم  خوب می
ـمراسـم در  خواهـد مـی كـهكسـی  اننـدم ممکن كسب كرد. بهترین شکل ی مهم 

 كـهیـا كسـی  كنـد می برای شـركت در مراسـم، خـود را مهیـاقبل از  ،كند شركت
به خـوبی  مسابقه آغازاز  پیش، شركت كندی مهم  ی ورزشی  در مسابقه خواهد می

نیـز از  نمـاز كند. آماده میور در میدان اصلی برای حضخودش را و كند  تمرین می
ترین فرد زندگی خود یعنـی خـالقم  مهم  این قاعده مستثنی نبود و چون به ملاقات 

در  بــاو آراســته و زی شــمبارفتم پــس لازم دانســتم از آمــادگی لازم برخــوردار  مــی
 هایی نظیر: آمادگیش مشغول بندگی شوم. ا پیشگاه

از پیـامبر روایـت شـده اسـت،  كـهمتعـددی  مطابق احادیـث زدن  مسواک 
   .است نمازپیش از آغاز  مهم  مسواک زدن امری بسیار 
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آرامـش و كامـل  بـا كهوضویی  كه اید هتجربه كرد هم شما حتما   وضو گرفت  
دهد و شوق ایسـتادن در مقابـل اللـه را بـه  ی به انسان میخاص  ، آرامش قلبی شدبا

پـس از وضـو ایـن ذكـر  کـهزمانی ویژه به دهد یحالت خود مترین  انسان در پاكیزه
 خوانده شود:

هُ وَحْدَهُ لََ شَنر  » لََّ اللَّ لَهَ إ  نْ لََ إ 
َ
شْهَدُ أ

َ
نَّ یأ

َ
شْنهَدُ أ

َ
ا عَبْندُهُ محمّندكَ لَنهُ، وَأ

هُمَّ اجْعَلْن   اب   یوَرَسُولُهُ، اللَّ
وَّ َ  التَّ ر   یَ ، وَاجْعَلْن  یم 

َ  المُتَطَهِّ  1«َ  یم 
چ یاو هـ یکتـا و بـرای یست مگر خـدایبه حق ن یكه معبود همد گواهی می»

دكه  همد ست و گواهی مییکی نیشر  ی م بنده و فرسـتادهی الله علیه وسل  صل   محم 
 «گان قرار ده.كنندگان و از پاكیز خداست. خداوندا مرا از توبه

 بـا همراه بـا حضـور قلـب دعااین گفتن  باو  2دت استباعیا خود  مغز «دعا»
ط بزرگتـر و بـاای برای شروع یک برقراری ارت مهكنیم. این مقد   ط برقرار میباارت الله

شـتاب بیشـتری بـرای  بـاقلـب از هـر زمـان دیگـری  كهروری  ، بهتر استمفصل
 تپد. خالقش می

 نمازعدم شتاب در شروع  ن2
خوانـدم، دقـایقی پـیش از اذان در  در مسـجد می غالبـا  هـایم را نمازچون من 

 نمـازای بـه  آرامش و بدور از هرگونـه شـتاب و عجلـه باشدم تا  یمسجد حاضر م
در مسـجد حاضـر شـوم و سراسـیمه و دوان  تأخیر با كهیستم. این بهتر از آن بود با

                                                           
 .55، حدیث ۷۷سن  الترمذي، ص - 1
«. لَّن الـدعاء هـو العبـادة»عن النعمان بن بشیر رضي الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم قال:  - 2

خُّ العبادة»ومن حدیث أنس رضي الله عنه بلفظ:  ]حدیث النعمـان بـن بشـیر: صـحیح. حـدیث «.  الدعاء مد
: رواه أبـو داود والترمـذو وابـن ماجـه وأحمـد. -رضي الله عنـه-]حدیث النعمان  -یف[ أنس بن مالك: ضع

 : رواه الترمذو[-رضي الله عنه-حدیث أنس 
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   م را ادا كنم.نماز ،كمترین تمركز بابرسانم و  نمازدوان خود را به صفوف انتهایی 

 نماز در مرگ یادآوری -3 

دلـم  کـهایناسـت.  آور هـراسو  هممـب امـری ها انبیشـتر انسـو من برای مرگ 
دوست دارم را ترک كنم و از سرنوشتم پس از مـرگ  كهخواهد دنیا و چیزهایی  نمی

شـود  عـث میباكنـد و ایـن  نیز ارلاعی نـدارم، هراسـم از مـرگ را دوچنـدان می
 دات الله بپـردازم.بایت بیشتری به عجد   باایجاد كند و من تلنگری در  اندیشی مرگ

در  را بـه خشـوع و خضـوعواره مهم كه است هایی یکی از گزینه مرگاندیشیدن به 
ین همخالصانه در  ،از ترس اتفاقات پس از مرگشد  عث میباو  داشت وا می نماز
 به الله پناه ببرم. دنیا

 فرمایند: می رهبانیز در این  )ص(عزیزمان پیامبر
كَ  یاْ کُر  الْمَوْتَ ف  » نَّ الرَّ  صَلَا  نفَإ  ه  لَحَنر   یجَُ  إَ ا َ کَنرَ الْمَنوْتَ ف  نْ  یصَنلََا 

َ
أ

َ  صَلََاَهُ وَصَ ِّ صَلََةَ رَجٍُ  لََ ی نْ یحْس 
َ
مْنرٍ ینرَهَا، وَإ  یصَلََة  نَ  یصَلِّ یظُ ُّ أ

َ
اكَ وَکُن َّ أ

نْهُ ی  1«.عْتَذَرُ م 
آورد  یمـرگ را بـه یـاد مـ نمـازدر  كـهمرگ را به یاد آورید زیرا كسـی  نمازدر »
ی نمـازگـویی بعـد از آن  كـهرا چنـان بخـوان  نمـازكنـد،  ش را خوب ادا مینماز
 «  توست. نمازخوانی و آخرین  نمی

 (م )الله اکبرالَحرا اکبیرة گفت  ن۴

 آغـاز شـود، بـرای« اللـه اكبـر» بـا نمـاز كهمطابق احکام فقهی واجب است 
پنداشتم و به سـرعت ایـن  این امر را موضوعی پیش پا افتاده میمن  ،های سال الس

ا  .انستمد نمیآن را به خوبی  م و مفهومكرد ن جاری میبادو كلمه را بر ز ر بـا ایـنام 
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اقـرار  بـدانقلـبم نیـز  بازمان همم، كردن جاری بابر زرا  «الله اكبر» ی جملهوقتی 
خداونـد » تمركز كامل معنی آن را مرور كردم: باای در فکر فرو رفتم و  كردم. لحظه

من  كهای  لحظه نآدر  دقیقا   كردمحس   .«ستا دیگری ر و قدرتمندتر از هرچیزبرت
 بـا كـههستم. كسـی خالق تمام مخلوقات  بادر آن قرار دارم، مشغول سخن گفتن 

ه چیـز را از بـین خواهـد بـرد. همه چیز را به وجود آورده و روزی هم «ونن فیکد كد »
راین  هكمک كرد تا ممن ات به تصو  بـه ملاقـات چـه فـرد بـزرگ و  یقـا  دقشوم  توج 

خشـوع و  بـا. ترس عجیبی وجودم را فرا گرفت و این سبب شـد ام هقدرتمندی آمد
پیـامبر)ص(  كهان لحظه یاد این حدیث افتادم همیستم. با نمازخضوع بیشتری به 

 فرمایند: می
َ ا قَامَ » حَدَکُمْ إ 

َ
نَّ أ نَّمَا  یصَلِّ یإ  هُ فَ  ینَاج  یقُومُ یإ  بَّ  1«.ه  ینَاج  یفَ ینْظُرْ کَ یلْ رَ

كنـد پـس بنگـرد  خداوند مناجـات می باایستاد  نمازوقتی یکی از شما برای »
 «  كند. چگونه مناجات می

 یانسـان بـه نسـبتی عـادی انسـان بـا مسخن گفتن كهانگونه همخودم گفتم  با
 مـا وی كهاز هر كسی  كهخدایی  باتفاوت است، پس سخن گفتنم  دارایعالیمقام 

شد. با ها آفریده ی ههمتر از  ید متفاوتبا قطعا  نیز،  تر استپنداریم بزرگ را بزرگ می
كردم و  در مقابل یک مسهول یا مدیر حواسم را جم  میمن  کهشرمسار بودم از این

ـا  ایسـتادم، می خاص  احترامی  بامرتب و منظم و  در مقابـل پروردگـار عالمیـان ام 
ان خدایی نیسـت هم. مگر او شد گر مشغول میحواسم پرت شده و به چیزهای دی

؟ پـس اسـتبوده و در هـر سـختی و مشـکلاتی یـار و یـاورم من ولی نعمت  كه

                                                           
المسـتدر  علـی هــ(  ۱۱۵متـوفی: أبـو عبـد اللـه الحـاكم النیسـابورو المعـروف بـابن البیـ  )ال - 1
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ذهـنم درگیـر چیـزی جـز او قلـب و  ایستم، اش می بارگاهتوانم وقتی در  چگونه می
 شد.با

  حفظ آرامش ن5

م را زنمـا كـهگرفتم  خانواده قرار می سرزنشیشه در كودكی مورد همیادم است 
گاهی به فاصـله  كهخواندنم به حدی بود  نمازخوانم. سرعت  عجله می بان و باشتا

رسـاندم. سـرعت  م را بـه اتمـام مینماززرگانی مابین یک سریال باهای  پخش پیام
نیـز از ایـن نـوع مـن تبدیل به یک عادت برایم شده بود و خود  ی نماز اقامهلا در با

تخواندن  نماز  بـام ا الله و نـوع سـخن گفـتن بارا  ام سخن گفتن بردم. نوع نمی لذ 
ـ مهم   اشخاص درنـگ دربـاب  بیف شـدم. مقایسه كردم و بسیار برای خودم متأس 

 حدیث زیر را یافتم:  ی نماز با عجله شروع به مطالعه كردم و اقامه
ذ  »

اس  سَر قَة  الَّ  النَّ
ُ
سْوَأ

َ
ه  قَالُوا ی یأ ْ  صَلََا  قُ م  ه  وَکَ ا رَسُوَ  ایسْر 

نْ  یفَ یللَّ قُ م  سْر 
ه  قَنناَ  لََ  وْ قَنناَ  لََ یننصَننلََا 

َ
مُّ رُکُوعَهَننا وَلََ سُننجُودَهَا أ ننیت  ننیق  کُننوع   یمُ صُننلْبَهُ ف  الرُّ

جُود    1«.وَالسُّ
ش بـدزدد نمـازاز  كه دزدترین مردم كسی است»فرمودند:  (ص)رسول الله »
دزدد؟ فرمودند: ركوع و سـجودش  ش مینمازالله چگونه انسان از  : یا رسولگفتند

 «.آورد را كامل به جا نمی

گفـت  راسـت میو این روحم را آشفته كـرده بـود.  كردم دزد بودن می احساس
 كـهدادم  را چنان سری  انجام می نمازمحبوب قلبم! ركوع و سجود و سایر حركات 

ی چنـین  دادم. ربیعتـا  در نمـین جاری ساختن اذكار را بـه خـود بافرصت بر ز حت 
شـد. در واقـ  سـرعت باخشـوع و خضـوع  باراه همم نماز كهشرایطی ممکن نبود 
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ــا ــاملای ب ــال انج ــزنماز افع ــرای تمرك ــتی ب ــجود( فرص ــوع و س ــام، رك ــا )قی قی ب
تگذاشت. تصمیم گرفتم  نمی های ركوع، سجود و قیـام  زمان هركدام از بخش مد 

عجلـه جـایش را بـه  هـمو  بیشتر شود نمازاجر  همحداقل سه ثانیه رول بکشد تا 
 .بدهدخشوع 

 و رعایت ستره محّ  سجده به کردن نگاه ن۶

ارـراف  نمـازدر حـین  كهای یاد گرفته بودم  را به گونه نمازان كودكی هماز من 
، محـو عـالم نمـازشد به جای حفظ تمركـز بـر  عث میبازدم. این  خود را دید می

م. از ررفـی در جاهـایی ارراف شوم و نتوانم خشوع و خضوع خود را حفـظ نمـای
دمن هر لحظه مقابل دیدگان  كهخواندم  می نماز بـه سـمت  همكردند و نگا می ترد 

ی  اقامـهفراموش كـنم در حـین  كهشد  شد. این موجب می حركات آنها دوخته می
هید قلبم مباام و ن مقابل خالق بزرگ خود قرار گرفته نماز چیزی جز الله گـردد.  توج 
توانستم تمركز  ،چرخاندن چشمانم به محی  اررافو نسجده  نگاه به محل باپس 

ام بـه  حـواس ،بستم تـا ناخواسـته خود را حفظ كنم. گاهی نیز چشمان خود را می
   1پرت نشود. محی  پیرامون

ه بادر گام بعدی  د به شـما شل غالبا  منزل ما جزو منازل  کهبه این توج  وغ و پر ترد 
شـلوغی محـی   هم زباشد،  ه گاه دوخته میبه سجد همنگا همقدر رفت و هر می

م را در محیطـی آرام و یـا در نمـازكـردم  گرفت، پـس سـعی می میمن تمركز را از 
داماكن پر  تروبروی دیوار یا ستون بخوانم و یا مطابق  ترد  ای در  پیـامبر وسـیله سن 

دتا مان   همستره قرار د عنوان بهمقابل خود  و در م شـود نمـازافـراد از جلـوی  تـرد 

                                                           
ا  دنباش باز ها مچش در حین نماز است این بر اصلبر اساس نظر فقها  لازم به ذكر است كه ـ1 به  اگرام 

 بسته شوند، هیچ مانعی ندارد. نویسنده هاچشممنظور حفظ تمركز 
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رب   دتبـاو خاضعانه دل به ع پرت نشود نمازم به آسانی از ا نتیجه تمركز و حواس
 كریم بسپارم.

 شرّ شیطان از خدا به بردن پناه و استعا ه ن۷

م را از بـین مركزتتا  كرد میتمام تلاش خود را  شیطان ،ایستادم می نمازهرگاه به 
ر افکار گونـاگونی بـه ه صورت مکر    بكندپرت خالقم  باط بااز ارت را و حواسم برده

حـث بایـادآوری م بامرور سخنان آزاردهنده، گاهی  باكرد. گاهی  ذهنم خطور می
 هـمم بنمـازفرو بردن عمیق ذهنم در مسائل روزانه تمركز مـرا از  بارنزآمیز و گاهی 

 بـافاتحـه  ی ر پیش از آغاز سورهباپس این   زد. تصمیم گرفتم جلویش را بگیرم می
از  کـهمانیز ن آوردم.بـاالشیطان الرجیم( را بـر زمن لله با اعوذ(استعاذهوجود تمام 

د و در شـاتم قطـ  احساسـدسترسی شیطان به افکار و  بردم پناه خدا به شر  شیطان
گونه توانستم بـه دور از هرگونـه آشـفتگی فکـری خشـوع و  پناه الله قرار گرفتم. این

دیگری بـرای ایجـاد خشـوع، بـه نـام  و راهنمای حفظ كنم نمازخضوع خود را در 
 عمیق و خالصانه بیابم! ی استعاذه

 ویمگ سخ  می خداوند با ارمد که دانمب حمد ی سوره قرائت زمان در -۸

یـک دعـای  کربـام ی این سوره كهحمد پی بردم  ی مرور معنا و مفهوم سوره با
داشـتم رلـب  نیـاز كهرا یشه در دعاهایم خالصانه از الله هر آنچه همكامل است. 

ه باكردم خداوند پاسخ مرا  می احساسان لحظه نیز همكردم و  می کـران ی بیتـوج 
 احسـاس اصـلا  حمـد  ی در قرائـت سـوره كـهداده است. گفتم پس چگونه است 

چون آیات را تند تند و بـدون  كنم؟ بلی، كنم دارم از خدا درخواست كمک می نمی
خداوند پاسخ چـه  شتمانتظار داكردم. پس  حضور قلب بر حسب عادت تکرار می

! پس شـروع همخوا دانم از او چه می نمیخودم  كهبدهد در حالی من چیزی را به 
هم ودمخ كه روری  واندمخ شمرده شمرده و رامآیات را آ كردم و  دارم كهبودم  توج 
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در مقابلم اسـت و  و حاضر كردم خداوند حی   می احساسویم. آن لحظه گ می هچ
   دهد. كنم و او نیز پاسخ می رلب میدارم از او من 

  فرماید:میحدیثی  در (ص )پیامبرره باین همدر 
ب  
َ
هُ عَلَ یهُرَ  یوَعَْ  أ ی اللَّ ه  صَلَّ

مَ  یرَةَ قَاَ   قَاَ  رَسُوُ  اللَّ ی صَنلََة  »ه  وَسَلَّ مَنْ  صَنلَّ
 ف  یلَمْ 

ْ
مِّ الْقُرْآن  فَه  یقْرَأ

ُ
أ ا نَ  یهَا ب  دَاجٌ ثَلََث  ب  یفَق  « رُ اَمَامٍ یخ 

َ
نَّنا نَکُنون وَرَاء یهُرَ  یَ  لْ  رَةَ  إ 

هَا ف    ب 
ْ
مَام فَقَاَ  اقْرَأ نِّ  یالإ  كَ فَإ  هُ عَلَ  ینَفْس  ی اللَّ ه  صَلَّ

عْتُ رَسُوَ  اللَّ مَ یسَم  قُوُ   یه  وَسَلَّ
لََةَ بَ » هُ اَعَالَی قَسَمْتُ الصَّ صْفَ  یَ  عَبْد  یوَبَ  ین  یقَاَ  اللَّ عَبْد  ین  َ ا قَناَ   ی   وَل  َ  فَإ 

َ
مَا سَأ

  (یالْعَبْدُ )الْحَمد لله رب الْعَالم

دَن   هُ اَعَالَی حَم  ح   یعَبْد   یقَاَ  اللَّ حْمَ  الرَّ َ ا قَاَ  )الرَّ  م(یوَإ 

ثْنَی عَلَ 
َ
هُ اَعَالَی أ َ ا قَاَ  )مَالك  یعَبْد   یقَاَ  اللَّ   (یوْم الدّ یوَإ 

لَن ید  عَب یقَاَ  مجدن اك یناك نعْبند وَإ  ینفَنإ  ا قَناَ  )إ یعَبند   یوَقَاَ  مرّة فوض إ 
  (ینستع

عَبْد   یَ  عَبْد  یوَبَ  ین  یقَاَ  هَذَا بَ  نرَاطَ الْمُسْنتَق   یوَل  نَا الصِّ َ ا قَاَ  )اهْد  َ  فَإ 
َ
مَ یمَا سَأ

ذ  
رَاطَ الَّ نْعَمْتَ عَلَ یص 

َ
مْ نَ یَ  أ الّ ه  یر  الْمَغْوُوب  عَلَ یه    (یمْ وَلََ الوَّ

عَبْد   عَبْد   یقَاَ  هَذَا ل  َ   یوَل 
َ
 1.«.مَا سَأ

ام آنچـه را  ام تقسیم كرده فرماید: نماز)سوره حمد( را میان خود و بنده الله می»
 «كنم. كه از من بخواهد به او عطا می

الحمدللـه رب  »گویـد:  زمـانی كـه بنـده می» فرمایـد:  و در ادامه حدیث می
گویـد:  ام می ام مـرا سـتود و زمـانی كـه بنـده فرمایـد: بنـده خداوند می «العالمین

ام  ام مرا ستایش كرد و زمـانی كـه بنـده فرماید: بنده خداوند می« الرحمن الرحیم»
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فرمایـد: مـرا تعظـیم و تمجیـد كـرد. و  خداونـد می« مالک یوم الدین»گوید:  می
فرماید: این میان  خداوند می «لَّیاک نعبد و لَّیاک نستعین»گوید:  زمانی كه بنده می

لَّهـدنا »گویـد:  بخشم، و سپس بنده می ام است و آنچه بخواهد به او می من و بنده
ــراط المســتقیم صــراط الــذین أنعمــت علــیهم غیــر المغضــوب علــیهم و « »الص 

ام است و آنچه خواسـت بـه او عطـا  فرماید: این از آن بنده خداوند می« لاالضالین
 كنم.  می

   باارای  و صدای زی باقرآن  خواندن ن۹

 ی سـوره امام جماعت اگركردم  های جماعت شركت مینمازوقتی در  معمولا  
در  بیشـتری تـأثیر كـرد تلاوت می باو صدایی زی ترتیل با و آیات پس از آن را حمد
ت نیزمن  و شد ایجاد میمن قلب  چنـین همبـردم.  مـی ی نماز اقامهبیشتری از  لذ 

روت فرصت بیشتری برای این سبک از تلا با شد. پـس  در آیات برایم ایجاد می تدب 
بـه نوای دلنشـین آیـات الهـی خود نیز تصمیم گرفتم اینگونه آیات را تلاوت كنم تا 

 كند. مک ك منماز در خشوع افزایش
 سجده در کردن دعا ن۱۰

دت اسـت و موجـب آرامـش قلبـی بـاع 1بـه آن اشـاره شـد دعـا كهانطور هم

                                                           
معنای رلب و برآورده كردن حاجت است. دعا یعنی درخواست برآورده كردن یکی  دعا در اصل به ـ 1

خواهیم ما را از آتش جهنم  از نیازهای اصلی انسان كه عبارتنداز: جلب منفعت و دف  ضرر. اگر از خدا می
ها و موان  رشد دنیایی مانند  ایم. حتی نسبت به آفت ا خواستهبرهاند درواق  از ایشان دف  ضرری بزرگ ر

بیماری جسمی یا رف  ترس یا ازمیان برداشتن دشمنان، نیز اگر بخواهیم خداوند آنرا از سر راهمان بردارد این 
یا و نیز دعاست. یا اگر از خداوند متعال منفعتی مانند سلامتی جسم و روان یا رشد خود یا عزیزانمان را در دن

جاست كه این تذكر  دخول بهشت و كسب رضوان الهی را در عقبی بخواهیم این، بخش دوم دعاست. البته به
)دف  ضرر و جلب  ی رحمت را بدهیم كه كه برآورده كردن دعا فق  كار خداست  زیرا فق  اوست كه همه

← 
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از ایمـان خواهـد  مملو  قلبش  ،ان اندازههمشد به با اهل دعانسان گردد. هرچه ا می
تشد و  نظـر  دعاهای مـد ،ها نیز در سجدهمن . شود میدو چندان  ی نماز اقامه لذ 

خـدا و بنـدگان  بـاو نزدیکی  معی تخوب  احساسخواندم و پس از آن  خود را می
 در )ص( پیـامبر. مدشـ می تر دلبسـته نمازداد و اینگونه به  دست میمن خوبش به 

  :فرماید مورد دعا در سجده می
قْرَبُ مَا »
َ
عَاءَ ف  یأ رُوا الدُّ کْث 

َ
دٌ، فَأ ه  وَهُوَ سَاج  بِّ ْ  رَ  1«.ه  یکُونُ الْعَبْدُ م 

 بسـیار سـجده در پس است سجده در خداوند به انسان حالتترین  نزدیک»

 (مسلم صحیح.« )دكنی دعا

 صلى الله عليه وسلمیکی از دعاهای رسـول اللـه  :فرماید شه رضی الله عنها میین عایالمومن ام  
 اش، این بود:  در سجده

كَ م  أعُوُ  بر ضَاكَ  هماللَّ » مُعَافَاا  كَ، وب  نْنكَ م  سَخَط  عُوُ  بكَ م 
َ
كَ، وأ عُقُوبَت 

حْص  
ُ
كَ.یكَ أنْتَ کما أثْنَ یثَنَاء  عَلَ  یلَ أ  2«تَ علَی نَفْس 

ت تـو  و از یاز ناخرسندی و خشم و غضبت، به خشنودی و رضا منر الها! با»

                                                                                                                        
ه دف  ضرر و جلب منفعت ی خدا هم، خود ب ی مخلوقات ازجمله محبوبترین بنده منفعت( را داراست و همه

ی مقدمات و  و امکانات برای بقا یا رشد نیازمند است. افزون بر این، برای استجابه و اجابت دعا نیازمند تهیه
ی ماست كه آنرا دركار گرفته و ضمن باور به توحید الوهیت)اثر  )معنوی یا مادی( هستیم و وظیفه اخذ اسباب

الوكیل گویان با  ل و اینکه اسباب از خود تأثیری ندارند، حسبنا الله ونعمو فعل( و فعال مایشاء بودن الله متعا
ل، تفویض امر و رضا، نتیجه سپاریم و بر این باوریم كه دعا ابراز بندگی  ی كار را به خدا می دلی مملو  از توك 

 است و نه صرفا  ابزار زندگی. ویراستار
مْرِو بْـنِ ۴۵۸، ص 9ج هـ(، السنن الکبری، ۱۵۸البیهقي )المتوفی:   ـ 1 نْ ع  حِیحِ، ع  سْلِمٌ فِي الصق اهد مد و  . ر 

یْرِهِ. غ  ادٍ و  وق  س 
 132صحیح مسلم:  ـ 2
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ات بـه تـو پنـاه  ز از مااخـذهیـبـرم و ن فر و عقوبتت، به عفو و بخشش تو پناه مییك
ای ثنایـت گـویم، تـو  شایسـته كـهن توان و قدرت را ندارم تـا آنطـور یامن برم.  می

ش یبه حمد و ستاای و  ان فرمودهیش بیی ذات خو رهباخودت در كهآنچنان هستی 
 .«ای ش پرداختهیخو

 نمازدر مورد خشوع در  نبوی سنّت ی مطالعه ن۱۱

توجـود درک خشـوع و خضـوع و  با ـا  ،نمـازبـردن از  لـذ  شـیارین بیکـار ام 
به مسائل دنیوی و گناهـان، من مشغول ساختن ذهن  باگاهی  از نشستند و هر نمی

ا  گرفتند. میمن خشوع را از   و روایـات ،صـحیح نبـوی ثاحادیـ ی مطالعـه بـاام 
و  شـد بـه مـن زده میتلنگری  خضوع و خشوع مورد در ی پیشوایان دین،هاتوصیه

وقفـه در  شـیارین بـی كهانطور همگشت. پس  ز میبابه قلبم  خضوع و خشوع زبا
 احادیـث ی مطالعـه بـانیز من ، هستندصدد دلسرد نمودن انسان از ذكر و یاد خدا 

ـاره هـای شـیطان تلاش در مـورد خشـوع و خضـوع، صحیح را خنثـی  و نفـس ام 
 نمودم.  می

تحـت بسـیار  مـراقلـب  كه ی زیر یکی از دهها حدیث گهرباری است فرموده
 .تأثیر قرار داده است

  ت:اس فرموده (ص)پیامبر 
نن  مننا» مٍ  امننر  م  ننُ  یفَ  مَکتُوبننةٌ  صننلَةٌ  احوُننرُهُ مُسْننل   وُضُننوءَهَا، حْس 

لََّ  وَرُکُوعَها، وَخُشوعَهَا، ارة   کَانَتْ  إ  مَا کَفَّ نْ  النذنُوب  مَنا لَنمْ اُنْ تَ قَبْلَ  ل  هَنا م 
هُ یکَب   هْرَ کلَّ  1.«رةٌ، وَ لكَ الدَّ

 خشوع و گرفته وضو شکل زییاترین به مسلمان و رسید فرا نماز وقت گاه هر»

                                                           
 رواه مسلم. ـ1
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 یكفـاره نشـود كبیـره گنـاه مرتکـب كـه مـادامی آورد بجا كامل را نماز خضوع و
  . «است زمانی هر در این و گردد گناهانش می

 ناخاشع نمازنگاهی به  ن۱2

ان)مامنانِ و میـزان خشـوع و خضـوع صـالح ی نمـاز اقامـه ی شیوه ی مقایسه
قی( ردهنده و مـ توانست برای قلبم تکان خواندم می میمن  كهی نماز با مت  واقـ   اث 
شایسـته  كـهخدای خـود چنـان  با ایشانكردم به تبعیت از  نیز تلاش میمن شود. 

اصـحاب را از برخی  برپایی نماز ی ط برقرار كنم. چندین روایت از شیوهبااست ارت
 نمایم: زگو میبااینجا  ،گذار بودتأثیربسیار من برای  كه

 ابـوبکر صـدیق و حضـرت عبداللـه بـن زبیـر نمـازچگونگی حـال  ،مجاهد
 كند:  را چنین بیان می الله عنهما رضی
گوینا  کنهرسنید  ایسنتادند، چننان بنه نظنر می می نمازآنان برای  کههنگامی »
 نمنازحرکنت و محنو در  )یعنی آرام و بی«. هایی بر زمی  کوبیده شده است ستون

 1بودند.(

 گوید:  ثابت می
گوینا چنوبی در زمنی  نصنب  کهخواند  می نمازعبدالله ب  زبیر طوری 

 دارد:  شخصی اظهار میشده است. 
 كـهاش رـولانی و آرام بـود  چنـان سـجدهكـرد  ابن زبیر سجده می كه میهنگا

نشسـتند. بعضـی اوقـات بـه قـدری ركـوع را  آمدند و بر پشت وی می پرندگان می
خواند فرزنـد  می نمازر بایک  شد. تمام شب در ركوع سپری می كهكرد  رولانی می

هاشم در كنار وی خوابیده بود  ناگهان از سقف خانـه، مـاری بـر روی كـودک  وی

                                                           
 نویسندههـ(  911 -هـ  319الدین سیوری) اثر جلال« اریخ الخلفاءت»به نقل از  - 1
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سر و صدا جم  شدند و مـار  بایغ و فریاد نمود. اهل خانه جوع به افتاد  كودک شر
را بـه پایـان  نمـازش ادامـه داد. وقتـی نمـازكمال ارمینان به  بارا كشتند، ابن زبیر 

سـرش گفـت: همرسید، چه بود؟  رساند، اظهار داشت: سر و صدایی به گوش می
ی تـو را خبـری كـودک از بـین بـرود ولـ كـهخداوند بر شما رحم كند نزدیک بـود 

ـهبه سویی دیگر  نمازدر من نیست. ابن زبیر فرمود: اگر   نمـازكـردم پـس  می توج 
 ماند. قی میباكجا 

 چنین بود: الله عنه رضی حضرت علی معمولا  
شند.  اش زرد می رسید، لرزه بر بدنش مستولی و چهنره فرا می نمازهرگاه وقت 

هار داشت  وقنت آن اماننت آید؟ وی اظ شخصی پرسید  چرا ای  حا  بر شما می
ها فرود آورد و آنها از  ها و زمی  و کوه خداوند متعا  بر آسمان کهفرا رسیده است 

 نمودم. احمّ آن را م  آن عاجز و نااوان شدند و  احمّ 
 شخصی از خلف بن ایوب پرسید:  

كنند؟ وی گفـت: افـراد فاسـق و فاسـد، از  اذیت نمی نمازها شما را در  مگس
لخورند و بر این  تکانی نمی اصلا  خورند و  مت شلاق میدست حکو خـود،  تحم 

گوینـد: اینقـدر شـلاق خـوردیم ولـی هـیچ حركـت و تکـانی  كنند و می فخر می
ایستم و از دست یک مگس مضـطرب و  رگاه خداوند متعال میبابه من نخوردیم. 

 آشفته شوم؟!

 گفت: خانه خود می شد به اهل آماده می نمازمسلم بن یسار برای  كه میهنگا
های شنما  صنحبت توجّنهم اصنلَ  م  شما حرف بزنید و صحبت کنید، زیرا  
ناگهنان قسنمتی از  کنهخوانند  می نمنازر در مسجد جامع بصنره باشوم. یک  نمی

سرو صدا از مسجد بیرون رفتند و نونایی به پنا شند  بامسجد فرو ریخت، مردم 
 چیزی نشد. توجّهم اصلَ  ولی او 
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 نمازپاداش اجر و  ن۱3
رتقدیر و  مدح، جایزه، (شند یا بزرگسالباكودک  )خواهها  انسان بیشتر را  تشـک 

حاضــر بــه انجــام كارهــای ســخت و  هــا،دوســت دارنــد و بــرای دســتیابی بــه آن
رهـا در قـرآن بااز بنـدگانش دارد،  كـهشـناختی  بافرسا هستند. خداوند نیز  راقت
بنـدگی، را بـه  آنـانبهشـتی  های تبیان نعم بارا به آنها داده است و  پاداش ی وعده

 آیـات ی مطالعـهشـک   بـدون ترغیب نمـوده اسـت. نواهیو دوری از  انجام اوامر
خشـوع،  بـاراه همـ نمـازاجـر و پـاداش  ی در زمینه احادیث صحیح نبویو  قرآنی

حدیث زیـر را  كهاز زمانی من دارد.  گزارنمازنقش بسزایی در حفظ تقویت خشوع 
سعی در حفـظ خشـوع داشـتم تـا حـداكثر ثـواب  ی،تر از هر زماناقمشتخواندم، 

 هایم را كسب نمایم. حدیث چنین بود:نماز
ی الله رسول  فرمودند: مالله علیه وسل   صل 

نَّ الْعَبْدَ لَ » لََةَ مَا  یصَلِّ یإ  لََّ عُشْرُهَا اُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا یالصَّ نْهَا إ  کْتَبُ لَهُ م 
صْفُهَا.سُدُسُهَا خُ  بُعُهَا ثُلُثُهَا ن     1«مُسُهَا رُ

، یک هشتم، یک هفتم، یک ششم، هم، یک نهم، یک دگزارنماز پاداش »
یعنی میزان پـاداش و  «.یک پنجم، یک چهارم، یک سوم، و یا نصف آن است

 .به خشوع درست و به جا آوردن آن مرتب  است نمازثواب 
 هـمافـراد زیـادی كنـار  كهدیدم  نگریستم و می های جماعت مینمازگاهی به 

ه دارند یـک كـار یکسـان انجـام همگفتم  خود می باهستند   ی نماز اقامهمشغول 
ا  كشند دهند و به یک اندازه زحمت می می ه همـ كـهاین لزوما  به این معنا نیست ام 

هـر فـرد بـه  نمـازاجر و پاداش  کهبل  شندبا از اجر و پاداش یکسانی برخوردار می

                                                           
 .۱۸۸۹۴مسند الإمام أحمد ب  حنب ، حدیث  - 1
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 و خشـوع نمـاز در قـدر هـر است. یعنـی نمازمیزان حضور قلب وی در  ی اندازه
 بـایـد باپس  دش یمخواه پاداش و اجر شمولم اندازه انهم به یمشبا داشته خضوع

 قلبی خاش  به خدای احد و واحد نزدیکتر شد.

نـدی از م هبهـر بـاتغییـر كـرده بـود و  كاملا  من خواندن  نمازحالا دیگر سبک 
كنند، تمركزم نسبت به گذشته بیشـتر شـده  را تقویت می نماز خشوع در كهبی بااس

تبود و  ا  بردم. می نمازی  قامهابیشتری از  لذ  هرازگـاهی  كهمواردی بودند  همز باام 
 اختلالاتـیو  شـدند هـایم میی نماز اقامـهسبب كاهش و از بین رفتن خشـوع در 

 ته بودم.برای رسیدن به خالقم در پیش گرف كهكردند  راهی مسیری می
 نمایم: خشوع را ذكر می ی برنده ب از بینبادر اینجا برخی از این اس 

كمـی  بـا  سناخت  هنم را به خود مشغو  می کهخواندن در جاهایی  نماز ن۱
ـت خوانـدن بــر روی  نمــاز كـهخوانــدم دریـافتم  می نمـاز كــههـایی  در محی  دق 
دهای رنگارنگ، در جاهای شلوغ و پر  فرش تلویزیـون، در كنـار  ، در نزدیکـیترد 
هـایم، نمازپس به منظور حفظ خشوع در   گردد می حواسپرتیها و ... سبب  درب

 ی اقامـهمنی را برای أو سعی كردم م در چنین اماكنی اجتناب نمودم ی نماز اقامهاز 
 1آرامش را به بند بند وجودم تزریق كند. كهبرگزینم  نماز

                                                           
ی نماز در اول وقت است. روشن است، نماز اول  یکی از بهترین كارها، اقامهربق حدیث نبوی،  - 1

صورت جمعی در مسجد  ی نماز به همین خارر در اسلام به اقامه وقت این است كه به جماعت برپا شود. به
اجِد  اللق »فرماید:  بسیار بها داده شده است. خداوند متعال در وحی قرآنی می س  رد م  عْمد ا ی  م  هِ لَِّنق ن  بِاللق نْ آم  هِ م 

وا مِن   وند کد ن ی  هِك  أ  ول  ی أد س  ع  ه  ف  خْش  لَِّلاق اللق مْ ی  ل  اة  و  ك  ی الزق آت  ة  و  لا  ام  الصق ق  أ  وْمِ الْخِْرِ و  الْی  دِین   و  هْت    ﴾13﴿التوبة: ‎« الْمد
ه، و نماز برپا داشته و زكات كنند كه به خداوند و روز بازپسین ایمان آورد مساجد الهی را فق  كسانی آباد می

ی است كه  پردازند، و از هیچ كس جز خداوند نترسیده می اند، و چه بسا اینان رهیافته باشند. این تأكید به حد 
ی از آن بدون عذر، سبب بطلان و عدم  در برخی از مذاهب اسلامی اقامه ی نماز جماعت فرض است و تخط 

← 
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 كـه اید هه به خوبی درک كردهماین را    ودب آماده نذا و گرسنه بودم کهزمانی ن۷
 كـههـایی  نیز وقتمن شود. خود  می نمازاز دست رفتن تمركز در  عثبا رسنگیگ

شـماری  لحظـه نمـازغذا آماده بود و به شدت گرسـنه بـودم، بـرای پایـان  ی سفره
، رـی یـک ی نمـاز اقامـهبه منظور حفظ آرامش و عـدم شـتاب در  سپ كردم. می

   1كردیم. موكول می نمازب زمان سرو غذا را به بعد از بندی مناس زمان
 نمـازمطـابق نظـر علمـا  :2آورد فشنار منیمن  قوای حاجت بنه  کهزمانی ن۳

در  كهقضای حاجت به شخص فشار بیاورد مکروه است چرا كهخواندن در زمانی 
د. حفظ كنـ ی نماز اقامهتواند تمركز خود را در حین  نمی گزارنمازاینگونه مواق  فرد 

در چنـین حـالتی  ی نمـاز اقامـهاز  نمازانجام قضای حاجت پیش از هر  بانیز من 
 قرار نگردم. بی نمازورزیدم تا برای به پایان رساندن  اجتناب می

خطـاب  متعال از جانب الله پیامی ،هر آیه از قرآن  بر روی آیات ادبّرعدم  ن۴
گوینـده و  كـهاموش كنم . اگر موق  تلاوت فراست منجمله ها از تک انسان به تک

خواندن هـر  باشد. پس باتواند بر قلبم اثرگذار  نمیمخارب آیات چه كسی است، 
ترا برایم  نمازكردم. این  زمان مفهوم آیه را در ذهن خود مرور میهمآیه  تـر  بخشلذ 
او  بـاكردم خداونـد بـزرگ مـرا برگزیـده تـا  میحس   تمام وجود با كهچرا  كرد می

 3ارزشمندتر؟!من چیزی از این برای صحبت كنم و چه 

                                                                                                                        
 قبول آن است. ویراستار

مِعْتد  ـ1 ـس  ع  ةِ الطق ضْـر  ـو  بِح  هد ةِ و  لا  ی الصق مْ لَِّل  كد دد ومد أ ح  قد : )لا  ی  ولد قد م  ی  لق س  یْهِ و  ل  هد ع  ی اللق لق هِ ص  ول  اللق سد لا  ر  امِ و 
هد الأخبثان: الغائ  والبول( = ) افِعد د  و  ید  ـ))صحیح أبـي داود(( 1: 2( ]2172هد [ ]تعلیق الشیخ الألباني[ صحیح 

 (: م31)
 ن.هما ـ2
تک كلمات و حقیقت افعال و برای یاد خدا  در واق  نمازی، نماز واقعی است كه با توجه به معنی تک ـ2

← 
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خوانـدن بیشـتر افـراد  نمـازدر  كـهاین مورد   نمازعجله در به جای آوردن  ن5
 نمازگزارعجله در ركوع و سجود(، فرصت كافی را به شخص  ویژه بهشای  است، )

از پیامبر روایت  كهكند. مطابق احادیثی  قامهحضور قلب ا باش را نمازدهد تا  نمی
 گردد.  نمیعجله خوانده شود مورد قبول واق   باتند تند و  كهی نمازشده است، 

 كـهكـردم  می احسـاسدادم قشـنگ  رمأنینه انجام می بارا  نمازوقتی حركات 
ی و رمأنینـه در تـأن  م. گـوی او سـخن می باخالقم در مقابلم است و در كمال ادب 

 د.نك مقابل الله كمک میدربه حفظ تواض   نماز

نیز ممکـن اسـت سـبب روی  ی نماز اقامهدر  تأخیر  ی نماز اقامه در اأخیر -۶
را سـخت و  نمـازشـده و بـدین ترتیـب  گزارنمازآوردن كسالت و تنبلی به شخص 

لهـایم را در نمازخالی از خشوع گرداند. پـس لازم دیـدم  كـنم تـا  اقامـهوقـت  او 
 1.دشونن نمازعث كاهش خشوع و خضوعم در با ،ناشده بینی رخدادهای پیش

 
 نماز به معنی کلمات و حقیقت افعا  اوجّه

ل از كلمات عربی و افعالی ماننـد قیـام، جلـوس، ركـوع و سـجده نماز متشک  
 نمـازرات و حركـات باع حکمت باها جلد كتاب در رابطه  اگر دهمن  نظربه . است

حـس   كـهچرا   هست بیان كرد كهتوان درصدی از آنچه را  نمی همز بانوشته شود 
متواضـعانه بـرای  كـه سریتپد و  برای الله می كهرا تنها قلبی  نمازگی در خوب بند

                                                                                                                        
ما   سوره 13ی  ی ربق آیه در ظرف خشوع انجام شده باشد. روشن است نتیجه ی عنکبوت چنین نمازی، مسل 

 دارد. ویراستار  ینماز )انسان را( از گناهان بزرگ و از كارهای ناپسند )در نظر شرع( بازم
ی »ی  ی شریفه ربق آیه ـ 1 ـال  س  وا كد ـامد ةِ ق  ـلا  ـی الصق وا لَِّل  ـامد ا ق  لَِّذ  مْ و  هد ادِعد و  خ  هد ه  و  ون  اللق ادِعد افِقِین  یدخ  ن  لَِّنق الْمد

لِیلا   ه  لَِّلاق ق  ون  اللق رد ذْكد لا  ی  اس  و  ون  النق اءد ر  جای  بـا كسـالت و تنبلـی بـهی نمـاز و  تأخیر در اقامـه  ﴾112﴿النساء: ‎« ید
 ویراستار -اعاذنا الله منه -های نفاق و دورویی است آوردن آن از نشانه
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ا  درک كند. دتوان ، میشود خاک ساییده میالله بر   ه لطـف اللـه متعـال و بـابمن ام 
تی هدفمنـد و نمازتوانستم  نماز حکمت دركوتاه لی تأم     بخش را تجربـه كـنملـذ 
شـتافتم. ایـن  مشتاقانه بـه سـوی آن می رسید، فرا می نمازهرگاه وقت  كهای  گونه به

در مـن  كـهآنچـه اسـت ای از شمهزگو كنم، تنها بابرای شما  همخوا می كهمطالبی 
ماننـد  نمـاز حکمـتها نسبت بـه  ام ربیعتا  نگرش انسان نموده احساسهایم نماز

و هركس بـه فراخـور فهـم خـود از آن قطراتـی را درک  است کران و ژرفدریایی بی
 .كند می

 
 ی نماز اقامهدر م  و حا   حّ  

رو حال و حس   جزئیاتی از همخوا می به هنگـام حضـورم در پیشـگاه اتم تصو 
 كـهو حـال شـیرینی حس   .ی گرامی برملا كنم برای شما خواننده را خداوند بزرگ

زگو بـاآن را برایتـان خورم اگـر  افسوس می كهچنان درون و زندگی مرا دگرگون كرد 
تما توفیـق  ی ههمالله به  كهننمایم. امید است  را عطـا  ی نمـاز اقامـهبـردن از  لـذ 

 الله شویم. بانماید و مشتاقانه منتظر قرارهای ملاقاتمان 
ایسـتم  ایـن خـالقم اسـت  می نمـازگیرم و به  ذوق و شوق فراوانی وضو می با

یز ی نـاچا بنـده عنوان بهنیز من روبرویم قرار دارد و  كهها و زمین  فرمانروای آسمان
شرمم  ،بیشتر استمن دانم شوق او برای دیدارم از  . وقتی میام هدر مقابلش ایستاد

ی كهآید  می  گزارر شـکربـایـد هـزاران باجز او فکر كـنم.  كسیبه  همیک ثانیه  حت 
ه همآن با، وگرنه استمن  معبودِ محبوب ،نباخداوندی بسیار رئوف و مهر كهشم با

، هـر كـس دیگـری ام هاشـتدهایم  نمازاو در  با نسبت به دیدارمن  كه انگاریی سهل
ــا  یــد تــاكنون مــرا رهــا كــرده بــود.بابــود  ها و  ی قصــورها، ناسپاســی ههمــ بــاام 

ای از  نـاچیزش ذره ی ایـن بنـده بـابرای دیـدار  ورزمهر خداوند هایم، قدرناشناسی
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 اشتیاقش كم نشده است. 
 پرسیم: ابتدا از خود می

هم قلبا  ستم، ای می نمازبه  كهآیا زمانی    ؟همخوا از او چه می كه متوج 
 دانم؟ آورم را می ن میباهر روز به ز كهآیا معنا و مفهوم كلماتی را 

 سو هستند؟هم هم بانم باآیا در مقابل الله قلب و ز 
 كنم؟ می مطرحیت جد   با نمازهای خود را در  آیا خواسته

داشـت وقتـی  هماعنوان یک انسان دارای ارزش و ابهت، چه حسی خـو بهمن 
كند، ذهنش به چیز دیگـری فکـر  چیزی رلب میمن دارد از  كهمخاربم درحالی 

درخواسـتش نـزد او از  هـمو مـن  هـم حتمـا  كنم  نزد خود فکر مـی قطعا  كند!  می
یت مـن جدیت بیشـتری خواسـته اش را از  باچندانی برخوردار نیستیم، وگرنه  اهم 

 همكند. چه حسـی خـوا درد دل میمن  باو آید  كسی می کهنمود. و یا این رلب می
ی تنها احساسو بدون هیچگونه  اند ههایی را برایش نوشت بینم نوشته داشت وقتی می

واكنشـم بـه  قطعـا  ؟ كنـد مـی نش جـاریبـابـر زها را از روی برگه بـرایم  آن نوشته
 آن را بیان نماید. درسـت احساساز  مملو  و  قلبا   كهدردهایش كمتر از زمانی است 

ـا  ن است،باخداوند نسبت به بندگانش مهر كهاست  بنـده بـرای  كـههـر آنقـدر ام 
یتهایش  خواسته یـتان اندازه بـرایش همقائل شود، خداوند نیز به  اهم  قائـل  اهم 

 شود.  می
هكنم تا خود را م تکبیرة الاحرام آغاز می باخود را  نماز  در پیشـگاه  كهسازم  توج 

ادعـای قـدرت  كـهسـت ا برتر و بزرگتر از هر فـردی كه. كسی ام ایستادهچه كسی 
جـا گـی در یکهم گـرادارد. از تمام پادشاهان گرفته تا تمام لشگریان جن و انس، 

بگذارنـد، قدرتشـان در مقابـل قـدرت اللـه  همجم  شوند و قدرت خود را روی 
از ترس حملـه  كهچون كودكی همسر سوزنی نخواهد رسید. پس  ی به اندازه حت ی
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آورد و تـرس و وحشـتش بـه امنیـت تبـدیل  درنده بـه والـدینش پنـاه مـی جانوری
آرامـش خـارر و امنیـت كامـل بـه اللـه  بـا نمازان ابتدای همنیز در من شود،  می

شد غـم با همراهماگر  كهسپارم  كسی می  م و خودم را به دستآور قدرتمند پناه می
 و درد معنایی ندارد.

ا  لاوت كنم حمد )فاتحه( را ت ی سوره همخوا می برایم ایجاد شـد  ساالاین ام 
 :كه

 نمازجزو ارکان  نمازحمد در  ی ، سورههای قرآن ی سوره از میان همهچرا 
 است؟ 

الکتـاب، سـب  المثـانی و قـرآن  ام   از روی معانی ظاهری القـاب ایـن سـوره )
د. ن داربـااین سوره چه جایگاه والایی نـزد اللـه مهر كهتوانستم پی ببرم  عظیم( می

: سوره كهخوانده بودم  )رح(ناصر سبحانی استادهای  پیش از این در یکی از كتاب
شـند. با حمـد مـی ی سوره است و مابقی آیات قرآن تفسیر سـورهترین  حمد كامل

ـهم ،دماندیشی كهربام ی وقتی عمیقا  در مفهوم این سوره شـدم ایـن سـوره یـک  توج 
ن بـان مسلمان در دعاهـایش بـر زانسا كهنقص است و هر آنچه  دعای كامل و بی

 بـاحمـد سـوره  ی سـوره کـهعلـم بـه این بـاگیرد. آری  سازد را در بر می جاری می
ت بانیز من عظمتی است  اسـتعاذه شـروع  با لایی تلاوت این سوره راباو تمركز  دق 

ا  .كنم می مـدام  كـههای شـیطان  از شـر وسوسـه همخوا چرا استعاذه؟ چون میام 
القـا مـن هـای عجیـب و غریـب را بـه  پرتی و فکـر و خیالحواسكسلی و تنبلی و 

اختلالاتـی مـن بزرگتـرین مـان  خشـوع و خضـوع  كهشم. چرابادر امان  كند، می
 گویم: آورد. پس از ته قلب می اتم به وجود میاحساسشیطان در افکار و  كهاست 

وذد   عد جِ یالش   من لله باأ  انِ الر    مِ یط 
 رانده شده. شر  شیطانبرم به الله از  پناه می
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بـه سـوی رحمـت و  كهبه الله پناه بردم. زمان آن رسیده  شر  شیطاناز  كهحال 
   گویم: نی الله بشتابم. پس از ته دل میبامهر

حْمَ  ه  الرَّ
سْم  اللَّ ح      ب   [۱]  م  یالرَّ

 نبابه نام خداوند بخشنده مهر
ت خداونـد وارد آن نام الله آغاز شود، بلافاصـله بركـت و رحمـ با كههركاری 

تگردد و اگر رحمت و بركت الله شامل كسی شود،  می و آرامـش وارد قلـبش  لـذ 
شـود. سـپس  رحمت و بركت اللـه شـروع می باان ابتدا همم از نمازپس گردد.  می

 روم: دیگر می ی سراغ آیه
ه  رَبِّ الْعَالَم  

لَّ  [۷]َ  یالْحَمْدُ ل 

 ـ است   ه ـ پروردگار جهانیانها[ از آنِ الل ها ]و سپاس تمام ستایش
 عنوان بـهزمان از اعماق قلـبم اللـه را همكنم،  ن تلاوت میباز باوقتی این آیه را 

سـتایم و از او  سـتایم. خداونـد را می رس هر دو عـالم میتنها فرمانروا و تنها فریاد
ر  كنم برای: و قدردانی می تشک 

 داده است. م  به  کههایی  امامی نعمت ن۱ 
هایی ماننـد: نعمـت اسـلام، نعمـت ایمـان، نعمـت خـانواده، نعمـت  نعمت

آسایش و آرامش و امنیت، نعمت سلامتی، نعمت بی نیازی مالی و هزاران نعمـت 
پروردگـارم  كـهكنم  كنم. وقتی اعتراف مـی می احساسدر ارراف خود  كهدیگری 

از شـخص مـن داده است، پس دیگـر چـرا من ه نعمت را به همبدون حساب این 
خـود نیـز  كـهعطا كند من شم چیزی به بادیگری از زندگان و مردگان انتظار داشته 

از آن بترسـم كسـی بیایـد و مـن ه چیزش را از الله دریافت كرده اسـت و چـرا هم
حفـظ و مـن بخواهـد را بـرای  كهالله هر آنچه  كهبستاند در حالی من نعمتی را از 

گـویم دلـم پـاک  ت نعمتهایش سپاس میبباالله را  قلبا  نماید. پس وقتی  اضافه می
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مـن هایم بـر  از بیم از دست دادن داشـته كههایی  شود از تمام ترس و اضطراب می
 كـهدانم كسـی  گرفته اسـت. چـون بـه خـوبی مـیمن شود و آرامش را از  وارد می

هایش، آن را بـرایش مضـاعف  حفـظ داشـتهمن شد، خداونـد ضـباالله  گزارشکر
 فرماید: در قرآن می نباكند. خداوند مهر می

ز  »
َ
 [۷م: ی]سوره لَّبراه «دَنَّکُمْ یلَئ   شَکَرْاُمْ لَْ

 افزایم. ید، یقینا  ]نعمتم را[ بر شما میگزار: اگر شکر یعنی
آفرینش و مدیریت حیات امام موجودات جهان هستی در دنیا، و داوری  ن۷ 

 آنها در آخرت.  ی ههمو حساب و کتاب 
هـا  اگـر ده كـهای برخـوردارم  دنیـای بسـیار پیچیـدهعنوان یک انسان از  بهمن 

اوضـاع  همزبـاكننـد،  ریزی برنامـهنیز آن را برایم  ریزی برنامهر در ح  متخصص متب
رود. چـون دنیـا پـر اسـت از اتفاقـات  نمـیقابل انتظار است برایم پیش  كهآنطور 

ی در آینـده چـه خواهـد شـد. وقتـ كـهدانـد  بینی نشده و تنها اللـه اسـت می پیش
هر دو عالم است یعنی نه تنها زنـدگی میلیاردهـا  ی دهنده و نظمرب   گویم الله می

جانداران و سایر موجودات دیگـر را بـه خـوبی  ی ههمزندگی جنیان و  کهانسان بل
گـویم وقتـی پروردگـاری  اندیشـم و می خود می باكند.  می ساماندهیمدیریت و 

كند، دیگر مدیریت دنیـای  یت میموجودات هستی را مدیر ی ههمزندگی  كهدارم 
مـرا  كـه هایی ترسشود و از تمام  می و محکم برایش چیزی نیست. دلم قرصمن 

دانم پروردگارم یک مهندس و  زیرا می  شود كنند، خالی می ام می مدام نگران آینده
رب   الحمدللـه :گویـد نم میبـاز كـهزمـان هماسـت. پـس  1عیـار یک مدیر تمام

                                                           
کِیمد  - 1 زِیزد الْح  و  الْع  هد ی و  عْل 

 
لد الْأ ث  هِ الْم  لِلق و خدا دارای صفات عالیه اسـت )كـه از جملـه   ﴾21﴿النحل: ‎و 

ت و كس و همه نیازی از همه بی توانـد هـر كـاری را بکنـد و  بـا حکمـت اسـت )و می چیز است( و او بـا عـز 
← 
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گـویم بـه خـارر  گوید ای پروردگارم، تو را حمد و سـتایش می العالمین، قلبم می
پاسخ ایمـان بـه توحیـد الوهیـت و  ،ام سرو سامان دادن زندگی باه چیز و تو نیز هم

و بـری  غنی كهدست نیاز به سوی تویی من خداوندا عطا بفرما. من ربوبیتت را به 
تی رحمت و  از نقص و نیازی و همه م پـس دسـت ا دراز كـرده نـزد توسـت، عـز 

 .خالی مرا از درگاه رحمتت مران یا رب  
تدیدید چه  راه همـن باز باقلب نیز  كهبخش خواهد بود تلاوت این آیه زمانی لذ 

پروردگارم را برای تمام الطافش و قـدرتش سـتودم، نوبـت بـه ایـن  كهشود؟ حال 
 نی رحمت الله پناه ببرم:بابه آغوش مهر كهرسیده 

حْمَ  ح      الرَّ    ‎[3] م  یالرَّ
 است  مهربان مهرورز

ای سـركش و گناهکـار  بندهمن  کهوجود این با كهخدایی را در مقابل خود دارم 
ا  را به خوبی اجرا كنم، هایش فرمانام  هستم و نتوانسته بخشندگی خود  با هم زباام 

ان دریغ نکرده است و مـرا بلافاصـله پـس از ارتکـاب گناهـمن هایش را از  نعمت
مانـد  میمـن نی منتظر بامهر باز باكند و  نمیقهر من  باكند. او  نمیمجازات  كبیره،

مـا را دوسـت  كـهیـک از كسـانی  از او درخواست كنم تا مرا ببخشاید. كداممن تا 
ـیكنند؟  های ما چنین عمل می مهری ها و بی تفاوتی دارند در مقابل بی والـدین  حت 

ـلما نیز تا حدی  فرزنـدان خـود را رـرد  ،دكننـد و از یـک جـایی بـه بعـ می تحم 
ــا  كننــد. می ی  ی را از روی غلبــهگنــاهجز شــرک هــر  بــهن اگرچــه بــااللــه مهرام 

ز مشـتاقانه بـاشویم  های نفسانی، نادانی و سوء استفاده از اختیار، مرتکب شهوت
ن اسـت. خداونـد بـامهر ی ندهایزیـرا او بخشـ ست مای  خالصانهزگشت بامنتظر 

                                                                                                                        
 كارهایش از روی حکمت است(. ویراستار
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ـا  به حال خـود رهـا كنـد.توانست ما را خلق كند و  می  صـفت هـدایتگری و بـاام 
را فرستاده است تا بتـوانیم از  نمازدین اسلام، قرآن، پیامبری دلسوز و  ،اش نیبامهر

ـین اسـت بـابخشـنده و مهر كهشیم. خدایی باآرامش دنیا و آخرت برخوردار   حت 
آنـان  هـایش را از نعمت ،انجـام گنـاه بـان اسـت و بـاهای بد نیز مهر نسبت به آدم

ی بـابه ایـن دو صـفت زی نمازدر من  1دهد. ها فرصت می گیرد و به آن نمیزپس با
ضررهای دنیا و آخـرت تر  نی هرچه تمامبامهر باكنم تا الله  اقرار می قلبا  پروردگارم 

هـیچ  كـهیـد بدانیـد باكند.  حالم دف  كند و مناف  دنیا و آخرتش را شاملمن را از 
از  قلبـا  مول رحمت خداوند شدن اتفاقی نیست. تـا مش حت یچیزی اتفاقی نیست 

 گرداند. نمیخداوند رحمتش را نخواهیم آن را به تمام و كمال شامل حال ما 
شـود و  به توحید اسماء و صفات الله اقرار كردم، خـاررم جمـ  می كهاكنون  

 كـهبگیرند. چـرا من كسی یا مشکلاتی بیایند و آرامش را از  كهترس و غمی ندارم 
هـا را بـه  كنـد و خیر دور میمـن ها را از  نی خود تمامی شـربامهر بالله بخشنده، ا

رسـید و بـرایم ناخوشـایند بـود صـبر مـن آورد. پس اگـر چیـزی بـه  میمن سوی 
 كـهای  كند و رحمتش را از بنده نمینمایم. چون مطمهنم خداوند خلاف وعده  می
فـراز و فرودهـای  بـادر مواجهـه  كنـد. پـس نمیخواند، دریغ  او را می نمازدر  قلبا  

دانم اللـه بـرایم  خوشحال و شادمانم و می کهبدی ندارم، بل احساسزندگی نه تنها 
رخیر است را  كهدر نهایت هر آنچه  از تـه دل  نمـازدر  كهنماید. لذا كسی  می مقد 

                                                           
ون  » ـ1 رد كق ذق مْ ی  لا  هد ون  و  وبد تد مق لا  ی  یْنِ ثد ت  رق وْ م  ة  أ  رق امٍ مق ل  ع  ون  فِي كد ند فْت  مْ ید هد نق وْن  أ  ر  لا  ی  و  آیا   ﴾122﴿التوبة: ‎« أ 

كنند و پند  آیند، و باز توبه نمی بار یا دو بار در معرض آزمون و ابتلا در می بینند كه در هر سال یک نمی
ترین دشمنان خدا و رسول هم سالی یکی دو بار فرصت توبه و رجوع داده  گیرند. ربق این آیه به دشمن نمی
 شود. ویراستار می
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از رحمـت و  مملـو  ، خداوند زندگی دنیـا و آخـرتش را «حیمالر  من حالر  » :بگوید
 نماید. بركت می

ت رسـاندم، حـال نوبـت بـه آن بـاتوحید خود را در آیات قبل به اث کهپس از آن
 ت نمایم:باروز قیامت( را اثایمان خود به معاد ) كهرسیده 

 [۴]   یوْم  الدِّ یمَال ك  
 مالک روزِ جزاست.

های مادی و معنـوی والـدینم  حمایت ی یادم است در دوران كودكی به واسطه
ـ نـانتا حـد امکـان از فـرامین آ كهنمودم  ن بوده و سعی میاز من، مطی  آنا ی تخط 

آن مرا را از آن من  كنند بـه ضـررم اسـت و هـر  كهدانستم هر كاری  زیرا می نکنم 
ـا  اسـت.مـن ها مرا بدان امر كنند به نف   آن كهكاری  ایـن وجـود، گـاهی از  بـاام 

مجبـور  ،منرف  سركشی و  اصلاحو والدینم نیز برای  زدم سر باز میوظایف خود 
نیز از تـرس تنبیـه بـه صـورت صـد من و  شدند آوردن به تهدید و تنبیه می به روی

اگـر كسـی بـه  کهو این داشتم بر می عصیانشدم و دست از  می ایشاندرصد مطی  
كننـد و حـق مـرا  والـدینم مداخلـه می كـهرساند به این دلگرم بـودم  آزاری میمن 
ه باحال  كنند. دفاع میمن گیرند و از  می و اللـه را  خـود ی به این مثالهـا رابطـه توج 

ـا  ن اسـتبـاخداونـد بسـیار مهر ی!مد نظر قرار دادم  بلـ اش  نیبـادر كنـار مهرام 
عدالت نیز دارد. یعنی اعمال نیـک مـرا محاسـبه و پـاداش آن را بـه تمـام و كمـال 

داد. پـس اقـرار  و جزای آن را خواهـد از ررفی اعمال بدم را نیز محاسبهدهد و  می
امید بـه  باكند تا  قلبی به این آیه و یادآوری حساب كتاب روز قیامت مرا ترغیب می

دت اللـه را بـاهای ع پاداش خداوند در انجام اعمال نیک كوشـاتر شـده و سـختی
ل ترس از عـذاب  باتلنگر زد تا من به  احساس مسهولیت چنین اینهمكنم. و  تحم 

های بشـری  خلاف دادگاه كهدانستم  . میدوری كنم خداوند از انجام اعمال زشت
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ــه ــ ك ــرم مجرم ــاب ج ــس از ارتک ــه پ ــه میابلافاص ــد ن را محاكم ــلاف  كنن و خ
كننـد،  كارمندان خـود را پرداخـت می ی الزحمه بلافاصله حق كهكارفرماهای دنیا 
انداخته و پس از مرگ، در روز قیامـت بـه اعمـالم  تأخیرمرا به  ی خداوند محاكمه

ممکن بود مرا را نسبت به انجام عمل نیـک دلسـرد، و  تأخیركند. این  می رسیدگی
ـا   تفاوت كند نسبت به انجام گناه بی های قیامـت را در ذهـن خـود  لحظـه قلبـا  ام 

رم ام را بـرای خـوب بـودن و خـوب مانـدن از  شوم و این سبب شد انگیزه می تصو 
 اللـه بـر آن صـبر نمـایم. به امید پاداش رسید،ای  سختیمن و اگر به  همدست ند

لپس در نتیجه این آیه امید به زندگی و  كنـد و  آسـان میمـن مصائب را برای  تحم 
گونه اسـت  و این دارد خوف الله را به منظور پیشگیری از گناه را در دلم زنده نگه می

بـه آسـانی در نظـر دارم و  هـم را هـا حـد و مرز ،خـالقم بادر عین دوستی من  كه
 شوم. نمیب گناه کمرت

اقرار به توحیـد الوهیـت، توحیـد ربوبیـت، توحیـد اسـماء و  با ۱تا  1 در آیات
تـری را از  چنین یادآوری روز قیامت و قدرت الله، تصـویری حقیقـیهمصفات و 

بنده بودن خـود را  كهاست من خالق خود در ذهن خود مجسم نمودم. حال نوبت 
ـا  را شـامل حـالم گردانـد.تـا رحمـت و بركـات و حمـایتش  همبه الله نشان د ام 

 خوانم: را می 5 ی چگونه؟ آیه
 [5]ُ  یاكَ نَسْتَع  یاكَ نَعْبُدُ وَإ  یإ  

 .جوییممی مدد و یاری تو از تنها و كنیممی دتباع را تو تنها پروردگارا

گـویم تـا اقـرار كـنم در  می تأكیـد بارا اكَ یإ   ی خوانم، كلمه وقتی این آیه را می
گردانم. نذر و نیازم تنها بـرای اللـه اسـت، رلـب  نمیرا شریک الله  دات كسیباع

شفاعتم در دنیا و آخرت تنها از الله است، رف  حاجات و نیازهـایم را تنهـا از اللـه 
 ی ههمـ دانم چـون مـی  دانم ندگی خود میز ی كاره ههمو خلاصه او را  همخوا می
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تنهـا در  ،ر آیات قبـل بیـان كـردمد كهنی و لطف و كرم الله متعال را باآنچه از مهر
دت بـاتحت هـیچ شـرایطی دچـار شـرک در ع كهگردد  صورتی مشمول حالم می
تنها عبـد و من ب من، باای الله، ای ار  كهتوانم اقرار كنم  نشوم. در این صورت می

تت ا بنـدگی كـهچـون تنهـا تـویی   تمسه تو ی بنده ل دارد، بـارا بـرایم بـه دن عـز 
چیزی بـرایم در پـی نـدارد.  ،ذل تجز خواری و  كهها  انسان برخلاف بندگی كردن

بـدون  كهعبد این است  ی بش چیست؟ وظیفهباعبد در مقابل ار ی دانید وظیفه می
نکنـد. عبـد و  پیچیسـر وامرششد و از اباب خود باچون و چرا گوش به فرمان ار

ایش ه گیـرد، نسـبت بـه درخواسـت نمـیبنده از فعل و انفعالات صاحبش ایـراد 
دهد، بـه او اعتمـاد دارد و مطمـهن  را انجام می كند و فق  دستوراتش نمینافرمانی 

كند. حـال پاسـخ  بش نیز در مقابل بندگی كردنش از او محافظت میباار كهاست 
مین تمـامی أمحافظـت و تـ ی ب نیـز وظیفـهبـاای چیست؟ ار ب به چنین بندهباار

 غالبـا  ن دنیـا بابـاار كـهاین تفـاوت  ابنیازهای بنده خود را بر عهده خواهد داشت. 
ا  زورگو هستند و خود نیازمند خدمات بندگان خود هستند  و عمـلا   قلبـا  اگـر مـا ام 

نی تمـام از مـا محافظـت كـرده و نیازهایمـان را بـامهر بـاشیم، الله نیز باالله  عبدِ 
 پس در اینصورت ما از هیچ موجودی نخواهیم ترسـید، و نگـران 1كند. برآورده می

های خود نخواهیم بود چـون تحـت حمایـت خـالقی قدرتمنـد هسـتیم و  كمبود
گویند آسودگی خارر محض و  ه چیز راحت است. به این میهمبت باخیالمان از 

                                                           
مٌ » - 1 لا  لْ س  قد ا ف  اتِن  ون  بِآی  اْمِند ذِین  ید اء    الق ا ج  لَِّذ  مْ ۖ  و  یْکد ل  حْمَةَ ع  ه  الرَّ کُمْ عَلَی نَفْس  بُّ مِل  کَتَبَ رَ نْ ع  هد م  نق ۖۖ أ 

حِیمٌ  ورٌ رق فد هد غ  نق أ  ح  ف  صْل  أ  عْدِهِ و  اب  مِن ب  مق ت  ةٍ ثد ال  ه  ا بِج  وء  مْ سد و چون كسانی كه به آیات ما   ﴾31﴿الأنعام: ‎« مِنکد
، هركس از پروردگاراان رحمت را بر خود مقرر داشته استا، ایمان دارند، به نزد تو آیند، بگو سلام بر شم

[  شما كه از روی نادانی مرتکب كار ناشایستی شود، سپس توبه و درستکاری كند و به صلاح آید ]بداند كه
  خداوند آمرزگار مهربان است. ویراستار
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 نمـازدر  كـهتواند به ما بدهد. كافی است  نمیناب را هیچ كسی جز الله حس   این
كنم و دیگـر خـاررم از  را مـیهایم این كـار نمازدر من از ته دل این آیه را بخوانیم. 

بگیـرد. دیگـر اسـیر مـن هـایم را از  ترسم كسـی دارایی نمیه چیز جم  است. هم
ترسـم  نمـیهست بسـتانم و  كهشوم تا چیزی را از كسی به هر قیمتی  نمیحرصم 

بگیرد. چون صاحبم و مالک نف  و ضررم اللـه اسـت و من هایم را از  كسی دارایی
 ی خدایی مقتدر هستم. بنده كهمن وش به سعادت و خ استترین  او قدرتمند
ت كردم، نوبـت بـه رلـب از باقلب و عمل اث بابندگی خود را به الله  كهاكنون 

بر خـود واجـب كـرده اسـت هرگـاه بنـده اش خالصـانه او را  كهخداوندی است 
 خوانم: را می ۶ ی تمام وجود آیه باپس  خواند، به بهترین شکل پاسخش را بدهد. 

رَاطَ الْمُسْتَق  اهْد    [6] مَ ینَا الصِّ

 قدم بدار[  واره در این راه، ثابتهمما را به راه راست هدایت فرما ]و 

ن بـه حـال خـود رهـا بـاخیا ی گوشهدر ش را ا اگر پدری فرزند تازه به دنیا آمده
كنـد. حـال  ی چنـین پـدری را نکـوهش میاحساسهر انسان صاحب  قطعا  كند، 

ـا  و ظرافت بیافرینـد دق تآن  بان انسان را باهرچگونه ممکن است الله م او را بـه ام 
لاترین میـزان نظـم آفریـده بـا بـاتمام هسـتی را  كهخداوندی  ؟!حال خود رها كند

به سـوی  نها و هدایت آ خوردن این نظم توس  انسان هماست برای جلوگیری از ب
ارد، آرامـش و خوشـبختی دنیـا و آخـرت را بـرایش در پـی د كـهمسیری درسـت 

ی منظمی در دنیا وجـود  پیامبرانی از جنس خودشان فرستاده است. هیچ مجموعه
ها و  نـاظم آسـمان عنوان بهناظمی آن را منظم كرده است. خداوند  کهندارد مگر این

ها فرسـتاده  زمین راه هدایت را توس  آخرین پیامبر و كتابش قرآن بـرای مـا انسـان
از  ریبسـیاو مـن شـود.  نمـیچکس هـدایت تا الله نخواهد هی كهدانم  است. می

سر راه ما قـرار  هایی مختلف در هایی یا موقعیت ها اگر در زندگی خود انسان انسان
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گـویم اگــر در  بــودیم. گـاهی می ه انسـان گمـراه میهمـ گرفـت، ماننـد ایــن نمـی
شـد؟  ای مسلمان نبودم، اگر در كشوری مسـلمان نبـودم تکلـیفم چـه می خانواده

ن آورده و خداونـد آن بـااین آیه را بر ز نمازدر  قلبا  اجدادم یا اررافیانم شاید یکی از 
یـن یعنـی ا  اند هلفظ جم  آمد با نمازنیز اجابت نموده است. دعاهای من را برای 

ان گزارنماز ی ههمحضور قلب این آیه را تکرار كنم دعایم در حق  با نمازدر من اگر 
 شود. چه فضل بزرگی!  میاجابت من ها در حق  آن ی ههمو دعای 

ب باه جا را گمراهـی فـرار گرفتـه و اسـهم كهام  در دنیایی قرار گرفتهمن امروز 
نیز دچار لغزش شوم و گمـراه من هر لحظه ممکن است  كهاست  همگناه چنان فرا

ا  شوم. اش  نیبـامهر بـاسـپارد و او  كنترل زندگی مرا بـه دسـت اللـه می ،این آیهام 
ام و اررافیانم كماكان بر راه درست  خودم و خانواده كهزند  می شرای  را روری رقم

و خانواده و دوستان و نزدیکان و من گویم خدایا  شیم. پس از ته دلم میباقدم  ثابت
پایانش آغوش رحمـت  كهراهی  مسلمانان دنیا را به راه درست هدایت كن. ی ههم
 شد.باپایان تو  بی

ا  سـت. بـرای ن ااآنـ نِ راه درست از آ كهاند ورباه بر این همكدام راه درست؟ ام 
 خوانم: بعد را می ی آیه ،یافتن راه درست
ذ  

رَاطَ الَّ نْعَمْتَ عَلَ یص 
َ
مْ نَ یَ  أ الِّ یر  الْمَغْوُوب  عَلَ یه  مْ وَلََ الوَّ  [۷]َ  یه 

بـه آنـان  كـه چون پیامبران، شهیدان، راسـتگویان و نیکوكـاران[ همراه كسانی ]
بر آنان خشم گرفتـه شـده اسـت ]= یهـود[ و نـه  كهی، نه ]راه[ كسانی ا نعمت داده

 ]راه[ گمراهان ]= نصاری[.
منظور از نعمت در این آیه اسـلام اسـت. اسـلام تنهـا  ،نابر اساس نظر مفسر

تمام كارهایش  كهآن الله است و تنها كسی  ی كننده تنظیم كهبرنامه و قوانینی است 
قـوانین بـرای  عنوان بـهها  انسـان كـههایی  ایر برنامهنقص است نیز الله است. س بی
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های انسان بسـیار محـدود اسـت.  زیرا توانایی اند  گی ناقصهم، اند هخود بنا نهاد
زوایـای  ی ههمـتوانند به صورت صد درصدی و كامل  نمی قطعا  ها  پس این برنامه
تحت پوشـش  ای اندک از زندگی ما را ها را پوشش دهند و تنها گوشه زندگی انسان
شـده بـه  قـوانین وضـ  ،گذر زمان و تغییر سبک زنـدگی با همدهند آن خود قرار می

ـی  دهنـد ور كارآیی خود را از دسـت میمر  هـم انبیـای پیشـین سـایر شـرای  حت 
و دیگـر بـرای  اند هدستخوش تغییرات زیـادی شـد شریعت پیامبر خاتم،برخلاف 

ا   ها كارآیی ندارند زندگی كنونی انسان دسـت  كـهای  تنها برنامـه عنوان بهاسلام ام 
تمـام هـدایتگری عظـیم آمـده و  عنوان بـه بـرای مـا تعـالی اللـه جانبنخورده از 

دهـد.  ها را از ریز تا درشت تحت پوشش خـود قـرار می های زندگی ما انسان جنبه
برنامه دارد؟ دیگر مسائل  همو حمام رفتن  برای سرویس حت یكنید اسلام  ور میبا

به صـورت  كهی، علمی، فرهنگی، و ... بماند مراناجتماعی، اقتصادی، حکكلان 
 همخـوا تمام وجـود از اللـه می باپس   گسترده درمورد آن وض  قانون نموده است

ها داده است  نعمت اسلام و بهشت را به آن كههایی  را جزو آن دسته از انسان ما كه
 قرار دهد. 

را یـدک  و مسـلمانی نهـا اسـم اسـلامت كـهدانم مسلمانان زیـادی هسـتند  می
ا  .اند ته به جهالتمیخیا آ كشند و دارای اسلامی ناقص می از الله  مخصوصا  من ام 
ماننـد: پیـامبران و صـدیقین و  را جزو آن دسته از مسلمانان مخلـصما همخوا می

. انـد خدا قرار گرفته خشم مورد كه انسانهاشهدا و صالحین قرار دهد نه آن دسته از 
ان همـوجود شناحت حقیقت آن را كتمـان كردنـد و در  باچون قوم یهود همنی یع

بسـتن  دل باچون نصارا رفته رفته هم كهدنیا دچار عذاب شدند. و نه آن مسلمانانی 
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   1قی نماند.بابه دنیا از حقیقت دور شدند و گمراه شدند و چیزی از دینشان 
ـهآن منگـاهی عمیـق بـه آیـات  با كهاین سوره فاتحه بود   شـدم پرورگـارم  توج 

تمجید و  كهاش چیست. اكنون  بنده عنوان بهمن های  كیست و وظایف و مسهولیت
 بـارسیده است. پـس ش ا نوبت به تعظیم و بزرگداشت ،ستایش الله به پایان رسید

 گویم: روم و می به ركوع می خاكساریل و نهایت تذل  

یم  » یَ الْعَظ  بِّ  «سُبْحَانَ رَ
 «كنم. ام را از نسبت نقص دور می رگبز روردگارپ»  

رود.  بـه شـمار مـی نمـازهای اصـلی  فاتحه، ركوع یکی از ركن ی پس از سوره
 رسـاندم و خـود را از را در كسری از ثانیه به انجـام می نمازها این ركن از  برای سال

ساختم. ایـن سـبک تعظـیم كـردنم را مقایسـه  و حال بی نظیر آن محروم میحس  
دادم. در فکر فـرو رفـتم و  رتبه انجام میبرای یک انسان عالی كههایی  ظیمتع باكردم 

تمام دار و ندارش را از الله گرفتـه اسـت و روزی  كهگفتم اگر در دنیا برای مسهولی 
  گـردد نمـیه را نیز از دست خواهد داد، تعظیم كنم جز خواری چیزی نصـیبم هم

توانایی وی نیز در جلب نف  و دفـ  تابد و  نمیچون آن مسهول چیزی جز این را بر 

                                                           
 ه آوردن مصـداق اسـت وبـه نصـاری، از وجـ «ینال  الض  »به یهود و  «علیهم مغضوبٌ »ه انحصار البت   - 1

 ،را بشناسـد و از روی علـم و عمـد هركس حق   ،صورت عام توان گفت: به می شود بلکه به آنان تقلیل داده نمی
گیرد. قـرآن دربـاب اهـل  تی آنرا انکار و كتمان نماید، دچار كفر شده و مورد خشم خداوند قرار میبنا به هر عل  

شناسـند البتـه  همانگونـه كـه فرزندانشـان را می شناسـند را می پیامبرتاب فرماید كه اهل ك كتاب در دو جا می
و  112آورنـد. ر.ک: بقـره  اند ایمـان نمی بر خود زیان زده و دارند گروهی از آنان دیده و دانسته حق را پنهان می

و حقیقـت انگاری، از شـناخت خـود دیـن  گریزی و نادیده . اما ضالین كسانی هستند كه از روی دین21انعام 
و خـروج از  كفـركنـد، دچـار اگـر كسـی چنـین  ،ای كنند. در هـر زمینـه و زمانـه موجود در آن خودداری می

 آید. الله اعلم] ویراستار[  به شمار نمی  علیه ی منعم چهار دسته وشده و جز ملت]دین[
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و خود در هر لحظه، بیش از مـن بـه دفـ  ضـرر و جلـب  محدود استبسیار بلا 
ا  اند، نیازمند است  منفعت كه از مظاهر مهرورزی خداوند تعظـیم بـرای اللـه و ام 

و بركات الهـی در زنـدگی دنیـا و  ها تشدنم در ركوع موجب نازل شدن رحم خم
تر  تعظـیم خمیـده ی اق  هرچه سرم در مقابـل اللـه بـه نشـانهشود. در و آخرتم می

ـتشد، خداوند با تمـن و بـه  دورمـن را از  ذل  و سـربلندی دنیـا و آخـرت را  عـز 
محـدودی اسـت و خداوند دارای قدرت ناگذارد.  و تاج بندگی را سرم می دهد می

وع نی و سـخاوت برخـوردار اسـت. وقتـی در مقابـل اللـه ركـبادر كنار آن از مهر
هـا و  اسـت از گناهـان و غم مملو   كهری بار سنگینی بر دوش دارم. باكنم انگار  می

ای  است. پس ركوعم را بـه انـدازه كردهتلخ من  ایكام زندگی را بر كههایی  ناراحتی
هایم لیز بخورند و بـه زمـین  رهای بر روی دوشم از روی شانهبا كهكنم  رولانی می

سـت تعظـیم نمـودن بـرای پروردگـارم و در امـان ا ییبازیحس   سرازیر شوند. چه
های دنیـا و آخـرت. انگـار در یـک شـب زمسـتانی روفـانی وارد  ماندن از عذاب

حس   نگرم. چه شوم و در آرامش كامل از پنجره بیرون را می میمن ای گرم و ای كلبه
انم و د دور مـی نقصـی و عیـب هـر از را خـدا گفتن ذكر ركوع با كهست ا قشنگی

دیگـر قلـبم از  پـساسـت،  دور نقصـی و عیب هر از داوندخ ایمان دارم هك وقتی
 هایی مانند: وسوسه شود. خالی می و شبهات ها تمام وسوسه

 ادی؟ندمن  به لان نعمت روف چرا خدایا�

 ؟گرفتیمن از  رالان نعمت ف چرا خدایا�

 ؟است شکلاتمم پر از ا زندگی چرا خدایا�

 ؟دكن اذیتم می فلانی چرا خدایا�

 تنهایم گذاشتی؟ چرا خدایا�

  ؟كنند نمیانواده دركم خ چرا خدایا�
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 ندارم؟كافی  پولمن  چرا خدایا�

 ؟.... چرا چرا چرا خدایا�

حالـت ترین  و الله را به نزدیکمن ط قلبی بانسبت به الله ارتمن این حسن نظر 
نخواهـد  پاسـخ شناسـم ایـن تعظـیم مـرا بی میمـن  كهرساند. خدایی  ممکن می

حـس   دهـد. كند و شـیطان را از آنجـا فـراری می گذاشت و نورش را وارد قلبم می
كنم. چقـدر زود  مـیحـس   هایم را ر شـانهباكنم. سبک شدن  عجیبی را تجربه می

كمـر بـود. اكنـون من ای از  ر گناهانم را از دوشم برداشت. انگار منتظر اشارهباالله 
 ویم:گ كنم و می قیام میكنم و  راست می

عَ الله ل  » دَهُم  سَم   .«حَم 
 «كند. اش می ستایش كهخدا گوش فرا دهد  و بپذیرد ستایش كسی را »

جـاری مـن ن بـابر قلب و ز كههر آنچه هست  ی خداوند بهترین شنونده قطعا  
ا  شود. می خداونـد ماننـد پادشـاهان  كهكند  گفتن این جمله خاررم را جم  میام 

  در هـر لحظـه و مکـانی ندارنـدرا سخنان ما  ی ههمیدن توانایی شن كهدنیا نیست 
قها اگر  ها و سال تازه پس از گذشت ماه هـا را ملاقـات كنـیم  ر آنباشویم یک  موف 

ن دنیـا بامنص انند پادشاهان و صاحبهمن با. خداوند مهرایم هلی بودبااق فرد خوش
سـخن  كـه هـر لحظـه کـهبل ،تفـاوت نیسـت متکبر و بیمن های  در برابر خواسته

و از  شـنود مشـتاقانه می یـا نگـویم بگـویم كـه را بگویم حاضر است و هر آنچـه
آسـودگی خـارر بـه سـجده  بـاگیـرد و  پس قلـبم آرام می سویدای دلم خبر دارد 

 گویم: روم و می می
مْدِهِ » بِح  ی و  عْل 

 
ی  الْأ ب  ان  ر  بْح   «.سد

 «كنم لاترم را تسبیح میباخداوندِ برتر و »
ور بـاماند.  نمیو خالقم من ای بین  شوم. پرده میتر  نزدیک و نزدیک به خداوند
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ز بـانمانده است.  حائلی ها و زمین هیچ و فرمانروای آسمانمن بین  !ستا نکردنی
نـزد  كـهگیـرد  میتـر  ز دلـم آرامبـاو  همد نقصی را به پروردگارم نسبت مـی بی هم

ه بنـدگانش هـیچ ظلمـی جـا هسـتند و بـ كارهایش درست و به كهام  خدایی آمده
تـا ابـد پابرجاسـت و  كـهكنم. شـکوهی  ر شکوه الله را یادآوری میبا كند. این نمی

تـاریخ  كـهها  شـود. بـرخلاف شـکوه انسـان نمیای به آن وارد  كوچکترین خدشه
امروز در دنیـا بـه شـکوه آنـان  كهرود. كسانی  انقضایی دارد و دیر یا زود از بین می

مانـد و  نمـیقی بـا نـانر و ناتوان شوند یا بمیرند دیگر اثـری از آبریم، اگر پی پناه می
 .  اند هانگار هرگز وجود نداشت كهشوند  چنان فراموش می

 كنم: عـرض مـیه اللـه ام و ملتمسـانه بـ تمام وجود سرم را بر زمین گذاشـته با
بـه شـکوه و  كـهای  ای را عذاب دهی؟ آیا چنین بنـده آید چنین بنده خدایا دلت می

ی فضـل و رحمـت  وسـیله بهلایـق بخشـش گناهـانش  ،ت معترف اسـتا لجلا
انگار پس از  جوشد، اشکم می ی زنم و چشمه از ته دل زار می نیست؟منتهایت  بی

شـود. پـس  بهشـتی یـا جهنمـی بـودنم مشـخص می از سـجود، بلند كردن سرم
او  افتد تا او را ببخشـند یـا بـه ن حق میبابه دست و پای صاح كهچون مجرمی هم

ه چیـز را از اللـه رلـب همـنیز خالصانه و عاجزانه در سـجده من تخفیف دهند، 
تنزدیکی به الله برایم حس   هایم آنقدر زیاد است و آنقدر كنم. خواسته می بخش لذ 

گـویی  .لنـد كـنمبهایم  دوست نـدارم حـالا حالاهـا سـرم را از سـجده كهاست 
و بـه تشـهد  سرم را بلند كرده نجامسراشکر او بمانم.  ی تا ابد در سجده همخوا می
 گویم: روم و می می

ی  » الطق اتد و  و  ل  الصق هِ و  اتد لِلق حِیق  «تد باالتق
 ها از آن الله است. ها و پاكینمازها و  ها و تعظیم بزرگداشت ی ههم

دارای  كـهها است؟ چـون تنهـا اللـه اسـت  چرا تنها خداوند لایق این ستایش
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ی آن را بـه او نـداده و بـرای حفـظ آن نیـز نـه تلاشـی كس كهشکوه و مقامی است 
 كـه هـمقـدر رد. او منب  خیر و بركت است و هركند و نه به كمک كسی نیاز دا می

 ،نمـازشود. پس ایـن كلمـات را در  نمیاش كم  ببخشد چیزی از عظمت و بزرگی
 هایش را در دنیا و آخـرت بـه كنم تا خداوند بدون حساب نعمت خالصانه اقرار می

ـتید با ،منیک انسان مسلمان ما عنوان بهمن ببخشد. من  م را نسـبت بـه سـه محب 
تنخست  كس ابراز دارم  تمـام وجـود ابـراز  بـاگفتن این ذكر  با كهالله   م را بهمحب 

ــردم. م  ك ــراز دو  ــتاب ــات  محب  ــام مخلوق ــرور تم ــر و س ــر البش ــه خی ــدب  محم 
 نمایم: از میگفتن ذكر زیر آن را ابر بااكنون  كه  )ص(المصطفی

هد » اتد ك  ر  ب  هِ و  هد اللق حْم  ر  بِیُّ و  ا النق ه  یْک  أ یُّ ل  مد ع  لا   «السق
 !دباسلام بر تو ای پیغمبر و رحمت و بركات خدا بر تو 

ت چگونـه اسـت.  كـهو احترام الله را نسبت به پیامبر عزیزمان را بنگریـد  محب 
الفظ  ه   (ص)احترام الله به پیـامبر  ی تکریم و رود. این نشانه برای جم  به كار می أ یُّ
ت باپس  است و  همد و احترام تمام محبوب خداوند را مورد خطاب قرار مـی محب 

رلبم تـا خداونـد نیـز بـه جبـران آن مـرا  از خداوند برایش رحمت و بركاتش را می
ایـن اوج  ا  ركاتش را شامل حـالم گردانـد. واقعـمحبوب خود گرداند و رحمات و ب

هـا و  بـه پـاس زحمـات و رنج كـهاسـت  )ص(رحمـت  نبـی از حـب  دور بودن 
ـلدر رساندن دین سراسر خیر و بركت اسـلام بـه مـا م كههایی  سختی شـده  تحم 

ت ،هایم از ته دلنمازاست، در  مـن م را به او ابراز نکنم. اینجا خداونـد دارد بـه محب 
ی، ام های بند كهكند  یادآوری می ات اسـت محتـاج اشرف مخلوق كهپیامبر نیز  حت 

هسـتم مـن دا كسی غیر از مرا به فریاد بخوانی! تنها بااست. ممن رحمت و بركات 
ت كهبخشم. حال  می همبه هركس بخوا كه م را به رسول الله نشـان دادم نوبـت محب 

تابراز   :  استم نسبت به تمام بندگان صالح خداوند محب 
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لَمُ عَلَیْنَا وَعَلَی ع  » ه  الصَّ باالسَّ
یَ  د  اللَّ ح   «ال 

 ا.خد نیکوكار بندگان بر و ما بر سلام

به لفظ جم  آمده اسـت و خداونـد از ایـن  نمازهای دعا و نیایش در  تمام لفظ
حـس   یـدبابـرای رسـیدنم بـه سـعادت دنیـا و آخـرت  كه فهماند میمن رریق به 

شـم. وقتـی با خـدابندگان صـالح  ی ههمشد و خیرخواه باال ع  فمن دوستی در نوع
یـد در باكنم،  های خوب الله دعا می برای بنده نمازعمل یعنی ترین  ارزش با درمن 

 گان. خداونـد بنـدواهی بـرای دیگـران را فرامـوش نکـنمخود نیز خیرخ امور سایر
شم. اگر این ذكر باها را دوست داشته  آن كهاست من صالحش را دوست دارد و بر 

ترا خالصانه بگویم، سبب افزایش  شود. در نتیجه  ن میامناسایر مو من بین  محب 
شـوند و  هایشـان بـه یکـدیگر، منسـجم و متحـد می نزدیک شـدن قلب بان امنام

مسـلمان مـن آیـا بـر  گـردد. زندگی دنیا و آخرت برایشان پـر از خیـر و بركـت می
ا  برای مامنان دعای خیر كنم نمازدر  كهرواست   ناسـبت بـه آنـن نمـازخارج از ام 

ن بـاایـن دعـا را بـر ز قلبـا  مـن شـم؟ باو دشمنی داشته  حقد و حسد، كینه، بغض
بخشـم و  را می اند هآزار رسـاندمن به  كههای صالح اررافم را  آورم و تمام انسان می

بـرای خـود یعنـی  كـه را داشـت و برایشـان هـر آنچـه همنخوا ناهیچ تنفری از آن
. ربـق كنم از خداونـد رلـب مـی ،كنم ها رلب می سلامتی و دور شدن از پلیدی

شده، اگر انسـان مـامنی بـرای بـرادر مـامنش دعـا كنـد،  احادیث صحیح روایت
ركند.  ان دعا را در حق خودش نیز اجابت میهمخداوند  گفـتن تنهـا  باكنید  تصو 

 قطعـا  و  كنیم خـود روانـه مـی سـویرا بـه  مانها مسـل این یک دعا، دعای میلیون
كم وقت پایان ملاقات اسـت  مكند. ك اجابت میتر  خداوند دعای جمعی را سری 

ید رسما  اقرار كنم تنها یک معبود دارم و تنها فریادرسم كسی نیست جز با همز باو 
 گویم:  آورم می لا میباانگشت شهادتین خود را  كهالله قادر و توانا. پس در حالی 
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شْهَدُ »
َ
نْ  أ

َ
لهَ  لََّ  أ لََّ  إ   «هُ للَّ ٱ إ 

عینی روا و فریادر فرمان كه همد گواهی می رحمان و رحـیم و  كه –سِ معبود و مد
 جز الله نیست. –شد بامالک 

تنهـا بـرای هایم  ها و بنـدگی داتباتنها الله است. تمام عمن رس معبود و فریاد
مخلوقـاتش از  كهرلبم هرچه را  اوست. نذر و نیازم تنها برای اوست. تنها از او می

داتم بـرای بـابخوانم و ع نمازاو  شود برای ق ساختن آن ناتوان هستند. مگر میمحق  
بـدبختی و  ،این ذكر را بگویم و در عمل دچار شرک شوم نمازشد؟ اگر در باغیر او 

خداونـد در  كهگیرد. شرک تنها گناهی است  می را ام منفلاكت در دنیا و آخرت دا
ن را اائـل نیسـت و هرگـز مشـركروز قیامت برای فرد توبه نکـرده هـیچ تخفیفـی ق

ا  بخشد. نمی خواهـد ببخشـد.  می كـهگناهان را برای هـركس  ی امید است بقیهام 
شوم تا لطـف و  دور می ،پرستی و پناه بردن به سحر و جادو پرستی و مردهپس از قبر

گـویم  م میا كنم در ذهن كرم الله شامل حالم شود. گاهی وقتی این ذكر را بیان می
معبود خـود قـرار داده را بـه  عنوان هبتنها تو را  كهای را  خدایا یعنی ممکن است بنده

گیـرد و  شیطان واگذاری و دچار عذاب دنیا و آخـرت گردانـی؟ پـس دلـم آرام می
م  ی جمله  گویم: شهادتین را میدو 
نق و » دد أ  شْه  دأ  هد محم  ولد سد هد و  ر  بْدد  «  ا  ع 
د كه همد شهادت و گواهی میو   بنده و فرستاده خداوند است. محم 

دپیامبر عزیزم حضرت  كه همد وقتی گواهی می رسـول  عنوان بهرا  (ص) محم 
در كنار اراعت از اللـه از  كهدانم  خدا قبول دارم، پس خود را ملزم می ی و فرستاده

اللـه  تأییـدحضرت مورد  تمامی اعمال و رفتار آن كهچرا  پیامبرش نیز اراعت كنم
 عنوان بـهاو را  نمـازدر  مهـشود  نمیدارد. من شد و خیر دنیا و آخرت را برای با می

شـم و باتفاوت  در عمل نسبت به اوامرش بی همو  شمباخدا قبول داشته  ی فرستاده
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كنم و در  مـی تأییـدرسول خدا  عنوان بهاو را  ،ها شوم. پس از ته دلم غرق در بدعت
 شوم تا به خوشبختی دنیا و آخرت برسم. تمامی امور تاب  او می

شـوم. بـه پـاس قدرشناسـی و  اللـه نزدیـک می بـا دارم به پایان وقت ملاقـات
تچنین هم  ،و تمام مسلمانان به رسول الله داریم، سخنان آخـرممن الله و  كهی محب 

خـود را بـه  نمـازشد. پـس اینگونـه با رلب درود و رحمت الله برای پیامبرمان می
 رسانم: پایان می

یمَ وَعَلَنی آ   ، کَمَا صَلَّ محمّدوَعَلَی آ    محمّدصَ ِّ عَلَی  همالل» بْرَاه  یْتَ عَلَی إ 
یمَ وَ  بْرَاه  کْ عَلَی باإ  نَّنکَ باکَمَنا  محمّندوَعَلَی آ    محمّدر  یمَ إ  بْنرَاه  رَکْنتَ عَلَنی آ   إ 

یدٌ  یدٌ مَج   «.حَم 
دخدایا! بر  بـر ابـراهیم و خانـدانش صـلوات  كهرور  انهمو خاندانش،  محم 

دفرستادی، صلوات بفرست و بر  بـر ابـراهیم و  كـهرور  انهمـنـدانش، و خا محم 
 خاندانش بركت فرستادی، بركت بفرست. زیرا تو ستوده و شایان ستایش هستی.

ربق احادیث صـحیح  كهصلوات بر پیامبر در واق  صلوات بر خود ماست چرا
. صـلوات  فرسـتد خداوند ده صـلوات بـر او می د،هركس صلواتی بر پیامبر بفرست

بـه دلیـل  كـه. امید است ام هن آوردبابر ز كههایی است  ذكرترین  یکی از آرامبخش
نشین او همراه و همكثرت درود فرستادن بر پیامبر، خداوند مرا در قیامت و بهشت 

 بگرداند. 

 ...نمازپایان 

بخش و پر از خیر و بركت را به پایان رساندم و اكنون وقـت  سفری بسیار آرامش
اللـه شـامل حـالم گردانیـده  كـهو بركتـی  دیگران را نیز از خیر كهآن رسیده است 

ــاســت. چــون خداونــد  دارد و تمــامی  انش را بــه بهتــرین شــکل گرامــی مــیمهم 
كنـد، پـس فرصـت مناسـبی اسـت تـا بـرای  هایش را نیـز اجابـت می درخواست
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حـاوی سـلام و رحمـت و  كـهای  اررافیانم از ررف الله سوغاتی بیاورم. سوغاتی
 گویم: اهی تمام و از صمیم قلب میخیرخو بابركات الله است. پس 

مد ال لا  هد  س  اتد ك  ر  هِ و  ب  لل   ةد ا  حْم  مْ و  ر  یْکد ل   «ع 
 دباسلام و درود و رحمت و بركات خداوند بر شما 

مـا را بـه  كـهدلسوزی و شفقت الله نسبت به بندگانش است  ی دهنده این نشان
دعای  ،شندباجماعت  هایم بهنمازگرداند. اگر  شامل خیر و بركت می هم ی وسیله

من گردد و خداوند نیز در كمین است تـا دعـای مـا ار شامل حالم میزگنمازه همآن
ا  م به پایان رسید نمازرا اجابت نماید. من برای ما مـن این تـازه شـروع آرامـش ام 

كنم. دسترسـی شـیطان  سبکی می احساسكنم و  میحس   است. ایمان را در قلبم
 ام.  اتم را به دست آوردهاحساسده است و كنترل افکار و به قلبم به كمترین حد رسی

هی ندارنـد، بـاپایـانی جـز ت كـهای  كننـدهغـرق در افکـار ناامید ناگهـاندیگر 
 شوم. نمی

 شوم. نمیدلیل عصبی و پرخاشگر  دیگر بی

 آیند. نمیكننده به سراغم  های ویران اضطراب و نگرانی و ترسدیگر 

 برم. نمینج دیگر از كاهش اعتماد به نفس ر

مـرا آزار  هـدایتم كـرد كـهی دیگر عذاب وجـدان گناهـان و دوری از خداونـد
 دهد. نمی

 دیگر از مرگ و عذاب و جهنم هراسان نیستم.

 .ام هكار را به كاردانش سپرد كهچرا دیگر تردیدی در اجابت دعاهایم ندارم

 تم.روم و مشتاق انجام اعمال نیک هس نمیدیگر به راحتی سراغ هر گناهی 

 ه را بنویسم.همگنجد  نمیدر اینجا  كهو هزاران دیگرِ دیگر 

 ای خواهر و برادر خوبم ...
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ی نمـازین همـتمامی مشکلات و رسیدن بـه آرامـش و خوشـبختی حل   كلید
 ینهم نی و دلسوزی خویش به ما مسلمانان هدیه داده است.بامهر باالله  كهاست 

گـوییم.  كائنات برای خالقمـان سـخن می ن تمامباآن به ز با كهای  تعظیم خالصانه
هر لحظـه بـه یـاد او  كه، قلبی خواهیم داشت شدباتر  الله قوی بارمان باهرچه ارت

دنیـا را ت گرفته از الحان كلام وحـی اسـت و أنش نشباای ضرصدگیرد و  آرام می
هایش كنـد. قلـب خـود را  مـا را درگیـر ناخوشـیبتواند  كهبینیم  كوچکتر از آن می

هـر  بـان كنـیم تـا از زنـدگی خـود نور ایمان مـزی   باشیارین نکنیم و آن را  ی خانه
تشرایطی   ببریم. لذ 

 كـهكنـد  خدایی نظـارت می ،زندگی شما ی بر ثانیه به ثانیه كهو فراموش نکنید 
كنند پس بدانیـد و بخوانیـد نـامش را...و در  ماه خورشید و فلک برایش سجده می

مشمول رحمـتش  كهسجده شکر به جا آورید  ،ین لحظات ملکوتی اذان صبحهم
 .اید هشد

بـرایم در  نمـازخـود را نسـبت بـه حـس   پس از خواندن این كتـاب تغییـرات
 های اجتماعیم ارسال كنید.  کهشب
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